


ت
ـــ

رس
ــه

فـ
ب

ـــ
طالـ

ـــ
م

۸ نمره
معنی و مفهوم 
شـــــــعر و نثـــــــر

11 درس اوّل

18 درس دوم

24 درس سوم

27 درس پنجم

34 د رس ششم

39 درس هفتم

45 درس هشتم

49 درس نهم

56 درس دهم

59 درس یازدهم

65 درس دوازدهم

74 درس سیزدهم

81 درس چهاردهم

91 درس شانزدهم

103 درس هفدهم

106 درس هجدهم

112 ایستگاه سؤال

1 نمره تــاریـخ ادبــیـات

147 روایت درس‌ 1 تا 18

154
ثار و فهرست آ
پدیدآورندگان

156 ایستگاه سؤال

1 نمره حـــفــظ شـــعـــر

162 شعرخوانی 1 تا 4

166 ایستگاه سؤال

بخش اول
1 نمره مـعـنی واژه

171 درس اوّل

173 درس دوم

174 درس سوم

175 درس پنجم

176 د رس ششم

177 درس هفتم

178 درس هشتم

179 درس نهم

180 درس دهم

181 درس یازدهم

182 درس دوازدهم

184 درس سیزدهم

185 درس چهاردهم

186 درس شانزدهم

188 درس هفدهم

189 درس هجدهم

190 ایستگاه سؤال

2 نمره امــــلای واژه

214 درس 1 و 2

216 درس 3 و 5 

217 درس 6 و 7 

218 درس 8 و 9 

220 درس 10 و 11 

221 درس 12 و 13 

222 درس 14 و 16  

224 درس 17 و 18

225 ایستگاه سؤال

بخش دوم



378

پاسخنامۀ 

تشریحی

کل کتاب

430

‌پاسخ  
کارگاه‌های 
متن‌پژوهی
درس 1 تا 18

458

5 نمونه
امتحان

نهایی
با پاسخ

بخش  پنجم
3 نمره آرایـه‌هـای ادبـی

304 تـشبـیـه

307 اســتــعــاره

310 مــــجـــاز

312 کـــنــایــــه

314 ی حــس‌آمــیــز

315 حُــسـن تـعـلـیـل

317 اسـلـوب مـعـادلــه

318 تضاد و متناقض‌نما

320 تـلـمـیـح و تـضـمـیـن

323 ایهام و ایهام تناسب

326 اغــــراق

327 مـراعـات‌نـظـیـر

328
تـمثیل، 
ضرب‌المثل یا 
ارسال‌المَثل

329
واج‌آرایــی  و
واژه‌آرایی

331 سجع و جناس

334
‌آشنایی با 
چند اصطلاح ادبی و 
زمینه‌های حماسه

337
مفاهیم مربوط به 
شعر و قالب‌های 
شعر فارسی

341
ایستگاه سؤال‌های 
تــک‌آرایــه‌ای

361
ایستگاه سؤال‌های 
ترکیبی )چند آرایه‌ای(

بخش چهارم بخش سوم
4 نمره دستـــور زبـــــان

242
انواع حذف/
ضمایر متصل/
جهش ضمیر

246
کاربرد معنایی 
فعل‌های  اسنادی/
شمارش جمله

248
‌انواع ضمیر و 
مرجع ضمیر/
انواع »را«

250
وه اسمی/ گر

ترکیب وصفی و 
اضافی

253
پیدا کردن نقش 
واژه در جمله

256
‌ساختار جمله‌های
 مسندپذیر

257
‌وابسته‌های وابسته
)1( 

260
‌وابسته‌های وابسته
)2( 

261 انواع »واو«

262 زمان فعل

265
دریافت معنی واژه
تعدّد معنایی فعل‌ها
شیوۀ بلاغی و عادی

267
کاربرد دو حرف اضافه 
برای یک متمّم/
انواع »ـــَ ک«

268 بَعی
َ

نقش‌های ت

269
پیوندهای 
وابسته‌ساز و
هم‌پایه‌ساز

270 انواع »ان«

270 ظی
ّ

واژگان دو تلف

271 ایستگاه سؤال



| فارسی موضوعی |

10

  نوع   حفظی - مفهومی

ــه  ــر ب ــی شــعر و نث ــوا   بازگردان محت

فارســی روان / درک مطلــب

  منابع مطالعه   

تمامی نوشته‌ها و سروده‌های متن 
متن‌پژوهی  کارگاه‌های  و  درس‌ها 

کتاب

  بارم در آزمون نهایی   8 نمره

  درک مطلب    4 نمره

  معنی و مفهوم نثر    2 نمره

 معنی و مفهوم شعر    2 نمره

هنــگام  بــه  کــه  اســت  لازم   1
بازگردانــی )معنــی کــردن( بــه بــارم هــر 
نشــانگر   )0/25( کنیــد.  توجّــه  مــورد 
اهمّیــت یــک واژه در عبــارت اســت، 
ســه   )0/75( و  واژه  دو  نمــره   )0/5(
بــه  یــا عبــارت را  واژه؛ ســپس بیــت 

بازگردانیــد. روان  نثــر 

2 معنـــی بـــا مفهـــوم متفاوت اســـت. 
مفهـــوم در حقیقـــت »درک و دریافـــت 

ادبـــی شـــما از کل بیـــت« اســـت؛ حـــال 
ــت  ــی بیـ ــردن، بازگردانـ ــی کـ ــه معنـ آنکـ
ـــان امـــروزی و به‌کارگیـــری معنـــی  ـــه زب ب
چنـــد واژۀ مهـــمّ عبـــارت و در پایـــان 

مرتّـــب کـــردن آن اســـت.

3 پرســـش‌های درک مطلـــب کـــه 
متن‌پژوهـــی  کارگاه‌هـــای  از  معمـــولاً 
کتـــاب طراحـــی می‌شـــوند، گاهـــی از 

مصـــراع دوم بیـــت یـــا جملـــۀ پایانـــی 
می‌گردنـــد. اســـتنباط  عبـــارت 

تمام  به  باید  فکری  قلمرو  در   4
/ از »متن درس  اعم   مباحث کتاب 
/ حکمت  گنج   / متن‌پژوهی   کارگاه 
توجّه  شعرخوانی«   / روان‌خوانی 
از  است  ممکن  زیرا  باشید؛  داشته 
تمام موارد فوق سؤال طراحی شود.

   راهنمای
مطالـعـه   

معنی و مفهوم
شــعر و نثـــر
ــرو فکــری قلمـ

15 3 26

789101112

1317 16 1418

44

1515

تمام دروس کتـابنمره
به‌جز درس‌های آزاد
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ملکا، ذکر تو  گویم/ شکر نعمت/ گماندرس
سؤالات: ص 112 1

   

ترتیب ارکان 

ملکا ذکر تو ]را[ می‌گویم زیرا تو پاکی و خدایی و
جز به همان ره که تو راهنمای منی، نمی‌روم.1

جز به همان ره که تو آن را به من می‌نمایی، نمی‌روم.2

معنی روان خدایـا، فقـط نـام تـو را بـر زبـان مـی‌آورم   0/25  ؛ زیـرا تـو پـاک و منـزّه و پـروردگار عالـم هسـتی.   0/25  فقـط در راهـی کـه تـو آن را بـه مـن نشـان می‌دهـی 

گام می‌نهم.   0/25 

2 هدایت‌گری خداوند )اِهدِنا الصّراطَ المُستَقیم(  1 ذکر و تسبیح خداوند پاک  مــفــــهـــوم 

   

همه توحید تو ]را[ می‌گویم زیرا به توحید سزاییهمه درگاه تو  ]را[ می‌جویم همه از فضل تو می‌پویم ترتیب ارکان 

معنی روان در جست‌وجوی بارگاه تو و در طلب فضل و بخشش تو هستم.   0/5  من فقط از یگانگی و وحدانیت تو سخن می‌گویم؛ زیرا که تو شایستۀ 

توحید و یگانگی هستی.   0/5  )توحید و ترک هر چیز جز خدا(

حَد( 
َ
ل هوَ الُله ا

ُ
3 اقرار به یگانگی خداوند )ق 2 فضل و رحمت الهی  1 یاری جستن از خداوند )ایّاکَ نَعبُدوا و ایّاکَ نَستَعین(  مــفــــهـــوم 

   

ثناییتـــو حکیمـــی، تـــو عظیمی، تـــو کریمی، تـــو رحیمی تــــــــو ســــــــزاوار  نماینــــــــدۀ فضلــــــــی،  تــــــــو  ترتیب ارکان 

معنی روان خدایا، تو دانا،  0/25  بزرگوار، بخشنده  0/25  و مهربانی.   0/25  تنها تو بخشش‌ها و برتری‌ها را آشکار و نمایان می‌کنی   0/25  پس، فقط تو شایستۀ 

عبادت و ستایش هستی.   0/25 

مــفــــهـــوم تنها خداوند، حکیم، عظیم، بخشنده، مهربان و سزاوار ستایش است.

   

شبه تو ]را[ نتوان گفتن زیرا تو در وهم نمی‌آییوصف تو ]را[ نتوان گفتن زیرا تو در فهم نمی‌گنجی ترتیب ارکان 

معنی روان خداوندا، نمی‌توان تو را توصیف کرد چرا که فراتر از فهم و درک ناقص ما هستی.   0/25  نمی‌توان تو را به چیزی تشبیه و مانند کرد   0/25  که حتّی 

در تصوّر و خیال هم نمی‌آیی )بی‌همتا هستی(.   0/25 

2 بی‌همتا بودن خدا  هُ غَوصُ الفِطَن« 
ُ
هِمَم وَ لایَنال

ْ
1 عجز و ناتوانی انسان از شناخت، درک و توصیف خداوند، مصداق حدیث »لایُدرکُِهُ بُعدُ ال مــفــــهـــوم 

یسَ کَمِثلهِ شَیء(
َ
)ل

پرســــــــدتناسب معنایی  مــــــــن  ز  او  وصــــــــف  کســــــــی   گــــــــر  بــــــــاز؟1 گویــــــــد  چــــــــه  بی‌نشــــــــان  از  )درس 1(بــــــــی‌دل 

 با خرد و دانش خود آنچه خواهد، تواند. سنجش نیروی او در توان ما نیست.  )درس 14( 2
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گلستان، سعدی �   

بی‌خبران‌اند طلبــــــــــــــــــش  در  مدّعیان  ]زیــــــــــــــرا[ )از( آن که خبردار شــــــــــــــد خبری باز نیامدایــــــــــــــــــن  ترتیب ارکان 

معنی روان این مدّعیان عشق که به‌ظاهر ادعای شناخت معشوق )خدا( را دارند، از او غافل و بی‌خبرند؛   0/25  زیرا عاشقان حقیقی که به شناخت خداوند 

پی‌برده‌اند هرگز این راز را فاش نمی‌کنند.   0/5 

2 سکوت و رازداری عارف واقعی  1 بی‌خبری مدّعیان از معرفت الهی  مــفــــهـــوم 

معشـــــــــــــــوق‌اندتناسب معنایی  کشـــــــــــــــتگان  آوازعاشـــــــــــــــقان  کشــــــــــــــــــــــــــــــتگان  ز  )درس 1(برنیایــــــــــــــــــــــــــــــد 

بیت کارگاه متن‌پژوهی

ــد ــی برکشـ ــه نقشـ ــد کـ ــو را نمی‌بینـ ــی تـ ــچ نقّاشـ وان که ]تو را[ دید، از حیرت کلک از بنانش افکنده‌ایهیـ ترتیب ارکان 

معنی روان هیچ نقّاشی تو را نمی‌بیند که نقشی از تو بکشد   0/25  و آن‌کس که تو را دید، بر اثر حیرت و سرگشتگی، قلم از انگشتش )دستش( افتاد.   0/5 

2 ناتوانی و سرگشتگی شاعر در توصیف خداوند 1 نادیدنی بودن خداوند  مــفــــهـــوم 

 واصفـــان حلیـــۀ جمالـــش بـــه تحیّـــر منســـوبتناسب معنایی  1

 نتـــوان وصـــف تـــو گفتـــن که تـــو در فهم نگنجی نتـــوان شـــبه تـــو گفتـــن کـــه تـــو در وهـــم نیایـــی2
 گــــــــــــــــــــر کســــــــــــــــــــی وصــــــــــــــــــــف او ز مــــــــــــــــــــن پرســــــــــــــــــــد ــــاز؟3 ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد بـ ــ ــ ــ ــ ــــــه گویـ ــ ــ ــ ــ ــــــان چـ ــ ــ ــ ــ ــــــی‌دل از بی‌نشـ ــ ــ ــ ــ بـ

گنج حکمت: گمـان
گوینـــد کـــه بطّـــی در آب روشـــنایی ســـتاره می‌دیـــد. پنداشـــت کـــه ماهـــی اســـت؛ 

قصـــدی می‌کـــرد تـــا بگیـــرد و هیـــچ نمی‌یافـــت.

معنی روان نقل می‌کنند که یک مرغابی   0/25  در آب انعکاس نور ستاره‌ای را می‌دید.   0/25  گمان کرد ]آن نور[ ماهی است. تلاش می‌کرد   0/25  تا آن را 

بگیرد امّا چیزی به‌دست نمی‌آورد.   0/25 

ذاشت. دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی، گمان بردی که 
ُ

چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگ

جرُبَت، آن بود که همه روز، گرسنه بماند.
َ
مَرتِ این ت

َ
همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی و ث

کلیله و دمنه، ترجمۀ نصرالله مُنشی �

معنی روان وقتی چندین‌بار تلاش کرد و نتیجه‌ای نگرفت،   0/25  آن کار را رها کرد.   0/25  روز دیگر، هرگاه ماهی می‌دید، تصوّر می‌کرد که همان روشنایی 

است؛ تلاشی نمی‌کرد   0/25   و نتیجۀ این تجربه آن بود که همیشه گرسنه می‌ماند.   0/25  

2 نتیجۀ زیان‌بار قیاس ناروا 1 نکوهش گمان نادرست  مــفــــهـــوم 
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سی‌مرغ و سیمرغ / کلان‌تر و اولی‌تر!درس
سؤالات: ص135 14

   
ــان بـــودنـــدترتیب ارکان ــهــ ــ ــه آشـــــکـــــارا و ن ــچــ ــ ــان، آن ــ ــهـ ــ ــان جـ ــ ــرغـ ــ مــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــی کـــــــــــــــــــــــــــردنـــــــــــــــــــــــــــدمـ

معنی روان همۀ پرندگان جهان، چه شناخته و چه ناشناخته،   0/25  مجلسی تشکیل دادند و دور هم جمع شدند.   0/25 

   
روزگــــــــــــــارترتیب ارکان در  زمــــــــــــــان  ایــــــــــــن  ــد  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ گـ ــیـــســـتجـــــمـــــلـــــه  نـ خـــــــالـــــــی  شــــــهــــــریــــــار  از  شـــــــهـــــــری  هـــــیـــــچ 

معنی روان همۀ پرندگان گفتند: در این دوره، هیچ سرزمینی بدون پادشاه نیست.  0/25  

مــفــــهـــوم اهمّیت داشتن پادشاه

   

نـــیـــســـتچون )چگونه( بود که برای اقلیم ما شاه نیست؟ )وجود ندارد(ترتیب ارکان راه  بـــــــــــودن  بـــــــی‌شـــــــاه  ایـــــــــن  از  ــش  ــ ــیـ ــ بـ

معنی روان چگونه است که سرزمین ما شاه ندارد؟   0/25  بیشتر از این، بدون شاه بودن درست نیست.   0/25 

مــفــــهـــوم ضرورت داشتن پادشاه

ــاران،  ــت: »ای ی ــت، گف ــر داش ــر س ــری ب ــود و افس ــی ب ــدۀ دانای ــه پرن ــد ک هده

مــن بیشــتر از همــۀ شــما جهــان را گشــته‌ام و از اطــراف و اکنــاف گیتــی آگاهــم. 

مــا پرنــدگان را نیــز پیشــوا و شــهریاری اســت. مــن او را می‌شناســم. نامــش 

ــی  ــر درخت ــن، ب ــوه روی زمی ــن ک ــاف، بلندتری ــوه ق ــس ک ــت و در پ ــیمرغ اس س

ــیان دارد.  ــد آش بلن

2 برای ما، پرندگان، نیز رهبر و پادشاهی وجود دارد.   0/5  1 کنایه از من از شما با تجربه‌ترم.   0/25    معنی روان  

در خــرد و بینــش او را همتایــی نیســت؛ از هــر چــه گمــان تــوان کــرد، زیباتــر 

اســت. بــا خردمنــدی و زیبایــی، شــکوه و جلالــی بی‌ماننــد دارد و بــا خــرد و 

ــد.  ــد، توان ــه خواه ــود آنچ ــش خ دان

2 با عقل و دانش خود، هر کاری بخواهد، می‌تواند انجام دهد.   0/25  1 در دانایی و بصیرت، برای او همانندی وجود ندارد.   0/25    معنی روان 

ســنجش نیــروی او در تــوان مــا نیســت. چــه کســی توانــد ذرّه‌ای از خــرد و 

را دریابــد؟ او  شــکوه و زیبایــی 

معنی روان سنجش قدرت و نیروی او فراتر از توان ماست.   0/25  هیچ‌کس نمی‌تواند اندکی از دانایی و عظمت و زیبایی او را درک کند.   0/25  

مــفــــهـــوم ناتوانی انسان از درک و توصیف خداوند

)ستایش(نتـــوان شـــبه تـــو گفتـــن کـــه تـــو در وهـــم نیایـــینتـــوان وصـــف تـــو گفتـــن کـــه تـــو در فهـــم نگنجـــی تناسب معنایی 

1

2
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| بخــش اوّل )قســمت اوّل(: معنــی و مفهــوم |

کباب غاز / ارمیادرس
سؤالات: ص140 16

شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم‌قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اوّل ترفیعِ 

تش دعا کنند. 
ّ
رتبه یافت، به عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد، دوستان نوش‌جان نموده، به عمر و عز

2 هر کس اوّل ارتقای شغلی یافت،   0/25  به عنوان غذای مهمانی،   0/25   1 در اداره با همکاران هماهنگ کرده بودیم )قرار گذاشته بودیم(   0/25    معنی روان 

کامل( بدهد.   0/25  کباب غاز درست و حسابی )

 مسئلۀ میهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده 
ً
زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فورا

بودیم، در میان گذاشتم. گفت: »تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده‌ای و باید در این موقع درست 

جلوشان درآیی، ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای دوازده نفر بیشتر نداریم یا باید باز یک 

دست دیگر خرید و یا باید عدّۀ میهمان بیشتر از یازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر.« 

2 باید در این موقع پذیرایی مناسب و آبرومندانه‌ای داشته باشی )خودت را خیلی خوب   ارتقای شغلی به اسم من درآمد.   0/25   
ً
1 اتفاقا معنی روان 

نشان بدهی(.   0/25  

مــفــــهـــوم توصیه به پذیرایی آبرومندانه

 اجازۀ خریدن خرت و پرت 
ً
گفتم: »خودت بهتر می‌دانی که در این شب عیدی مالیّه از چه قرار است و بودجه ابدا

تازه نمی‌دهد و دوستان من هم از بیست و سه چهار نفر کمتر نمی‌شوند.«

معنی روان در این شب عیدی، اوضاع مالی اصلاً خوب نیست،    0/25    و به هیچ وجه توانایی مالی برای خریدن خُرده‌ریزهای کم‌ارزش وجود ندارد.   0/25   

 خــط بکــش و بگــذار ســماق بمکنــد.«
ً
گفــت: » تنهــا همــان رتبه‌هــای بــالا را وعــده بگیــر و مابقــی را نقــدا

3 و بگذار در انتظار بمانند.    0/25   2 و بقیه را فعلاً نادیده بگیر    0/25    1 فقط همان همکاران رده بالا را دعوت کن   0/25    معنی روان 

گفتم: »ای بابا، خدا را خوش نمی‌آید. این بدبخت‌ها سال آزگار یک‌بار برایشان چنین پایی می‌افتد و شکم‌ها را 

مدّتی است صابون زده‌اند که کباب غاز بخورند و ساعت‌شماری می‌کنند. چطور است از منزل یکی از دوستان و 

آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم عاریه بگیریم؟«

2 و مدّتی است که خود را برای خوردن کباب  1 این بیچاره‌ها در یک سال طولانی،   0/25  فقط یکبار برایشان چنین فرصتی پیش می‌آید   0/25   معنی روان 

آماده کرده‌اند   0/25  و بی‌صبرانه انتظار می‌کشند.   0/25  

مــفــــهـــوم منتظر فرصت بودن برای شکم‌چرانی

از  از عروسی بگذارم  از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اوّل بعد  را  با اوقات تلخ گفت: »این خیال 

کسی چیز عاریه وارد این خانه بشود؛ مگر نمی‌دانی که شکوم ندارد و بچّۀ اوّل می‌میرد؟« گفتم: »پس چاره‌ای 

نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیم. یک روز یک دسته بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته‌ای دیگر.« 

عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دستۀ اوّل و روز سوم دستۀ دوم بیایند. 

2 غیرممکن است که در میهمانی اوّل بعد از عروسی اجازه بدهم چیزی قرضی  1 با ناراحتی گفت: این فکر را از ذهنت بیرون کن.   0/25    معنی روان 

)امانتی(   0/25   وارد خانه شود.

1

2

1

2

3 2 1

1

2

1

2
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ملکا، ذکر تو گویم / شکر نعمت / گماندرس 1
قلمرو فکری - معنی شعر و نثر

الف

معنی هر یک از بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان بنویسید. 	

  خرداد 1404 و خرداد 1401 خارج  1	 باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده. �
  خرداد 1403  2	 دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.�
  دی 1402 خارج  3	 باز اعراض فرماید، بار دیگرش به تضرّع و زاری بخواند.�
  شهریور 1402 و شهریور 99 4	 هر نفسی که فرو می‌رود مُمدّ حیات است. �
  خرداد 1402  5	 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده. �
  خرداد 1403 فنی و دی 1401  6	 وظیفۀ روزی به خطای منکَر نَبُرد. �
  شهریور 1401  7	 تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته. �
  دی 98 و خرداد 1401  8	 پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرَد و وظیفۀ روزی به خطای منکَر نَبُرد. �

برآیــــــــــــــــــــد‌9 کــــــــــــــــــــه  زبــــــــــــــــــــان  و  دســــــــــــــــــــت  درآیــــــــــــــد؟ از  بــــــــــــــه  شــــــــــــــکرش  عهــــــــــــــدۀ    دی 99 و خرداد 1401 خارج  کــــــــــــــز  �

شرمســــــــــارکــــــــــــــــــــرم بیــــــــــــــــــــن و لطــــــــــــــــــــف خداونــــــــــــــــــــدگار‌10 او  و  اســــــــــت  کــــــــــرده  بنــــــــــده    شهریور 1400  گنــــــــــه  �

  خرداد 99  1	1 یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود. �
  شهریور 98  1	2 و خوان نعمت بی‌دریغش همه‌جا کشیده. �
فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد. 1	3
ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز1	4
دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. 1	5
عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف. 1	6
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته.1	7
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی 1	8
واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب. 1	9

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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ی بیت‌ها و عبارت‌های زیر را بنویسید. 
ّ

مفهوم کل 	

یکرنگــــــی 458 ســــــر  کــــــس  هــــــر  دارد  فنــــــا  اهــــــل  ــــددبــــــا  ــ ــــر خن ــنِ ســ ــ ــ ــــمع از رفت ــــــگ شــ ــــه رن ــ ــــه ب ــ ــــد ک ــ بای

ــــــه ایــــــن رهــــــا شــــــدن از چــــــاه دل مبنــــــد 459 ــدیوســــــف، ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی‌ات کننـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه زندانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار می‌برنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ این‌بـ

ــــــودم؛ میهــــــن ای میهــــــن! 460 ــــــار و پ ــــــو در ت ــــــاد ت ــــــده ی ــــــز از عشــــــقت وجــــــودم؛ میهــــــن ای میهــــــن!تنی ــــــود لبری ب

... آن که هرگز - چون کلید گنج مروارید - / گم نمی‌شد از لبش لبخند،/ خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان، / خواه روز جنگ و خورده 4	61

بهر کین سوگند.

باید به داوری بنشینیم / شوق رقابتی است / در بین واژه‌ها و عبارت‌ها / و هر کدام می‌خواهند معنای صلح را مرادف اوّل باشند.4	62

گزینۀ درست را انتخاب کنید.  	

  دی 1401  4	63 مفهوم کدام بیت با سرودۀ زیر، تقابل معنایی دارد؟�

»گفت در دل: رخش! طفلک رخش! / آه! / این نخستین‌بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد.«

شـــــــــــــــد بی‌گاه  روزهـــــــــــــــا  مـــــــــــــــا  شـــــــــــــــد1( در غـــــــــــــــم  همـــــــــــــــراه  ســـــــــــــــوزها  بـــــــــــــــا  روزهـــــــــــــــا 

ایّـــــــــــــــام جـــــــــــــــور  از  خونین‌دلـــــــــــــــی  جام2( اگـــــــــــــــر  لـــــــــــــــب  چون  بیـــــــــــــــاور  خنـــــــــــــــدان  لـــــــــــــــب 

  دی 1401  4	64 »رستم« پس از آنکه به نیرنگ »شغاد« پی بُرد، »با کمان و تیر«: �

2( بزد راست بر چشم آن نامدار  		 1( یکی تیر زد بر برِ اسپ اوی

4( سر و گوش و پایش به پیکان بدوخت 3( درخت و برادر به هم بر بدوخت 	

کدام بیت با بیت زیر، مفهوم یکسانی دارد؟4	65

ــــد«»یوســــــف، بــــــه ایــــــن رهــــــا شــــــدن از چــــــاه دل مبنــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــــی‌ات کننـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه زندانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــار می‌برنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ این‌بـ

آه کــــــــــــز چــــــــــــاه بــــــــــــرون آمــــــــــــد و در دام افتــــــــــــاد1( در خــــــــم زلــــــــف تــــــــو آویخــــــــت دل از چــــــــاه زنخ

ز بــــــــوی پیرهــــــــن یعقــــــــوب پیغمبــــــــر شــــــــود بینا2( عزیزان نیســــــــتند از پردۀ اســــــــباب مســــــــتغنی

چــــــــاه ز  یوســــــــف  مــــــــاه  بــــــــرون  آمــــــــد  ماه3( گــــــــر  اوج  بـــــــــــــر  چـــــــــــــاه  از  چشـــــــــــــمه  آن  شـــــــــــــد 

هواگیــــــــر گشــــــــت  دلــــــــم  مــــــــرغ  نظــــــــر  راه  ای دیــــــــده نگــــــــه کن کــــــــه بــــــــه دام کــــــــه در افتاد4( از 
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معنی و مفهوم هر یک از بیت‌ها و عبارت‌های زیر را به نثر روان بنویسید. 	

تَعَـــــــــبچــــــــــــــــــــون فروآیــــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــــه وادیّ طلــــــــــــــــــــب 466 صـــــــــد  زمانـــــــــی  هـــــــــر  آیـــــــــد    خرداد 1404 خارج و 2 بار تکرار  پیشـــــــــت  �

ــــید راز 467 ــ ــ ــ ــ ــ ــا خورشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد گفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه دانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   شهریور 1402  کـــــــــــــــی توانـــــــــــــــد مانـــــــــــــــد از یـــــــــــــــک ذرّه بـــــــــــــــاز؟ هـ �

  خرداد 1402  نــــــــــــــــه درو دعــــــــــــــــویّ و نــــــــــــــــه معنــــــــــــــــا بــــــــــــــــوَد بعـــــــــــــــــــد از ایـــــــــــــــــــن وادیّ اســـــــــــــــــــتغنا بـــــــــــــــــــوَد 468 �

کـــــــــــــــس469 راه،  زیـــــــــــــــن  جهـــــــــــــــان  در  کــــــــــــــــــــسوانیامـــــــــــــــد  گاه  آ آن  فرســــــــــــــــــــنگِ  از  �  دی 1401 و 3 بار تکرار  نیســــــــــــــــــــت 

  دی 99 و خرداد 1401 خارج  470 ما پرندگان را نیز پیشوا و شهریاری است. در خرد و بینش، او را همتایی نیست. �

ــــت471 ــ ــ ــ ــاه نیســ ــ ــ ــ ــ ــا را شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم م ــ ــ ــ ــ ــ ــوَد کاقلی ــ ــ ــ ــ ــ ــون ب ــ ــ ــ ــ راه نیســـــــــتچــ بـــــــــودن  ایـــــــــن بی‌شـــــــــاه  از    خرداد 1400 بیـــــــــش  �
  خرداد 99  472 مرغان جملگی شیدا شدند؛ بهانه‌ها یک سو نهادند. �
ــو473 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد، ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــایۀ جاوی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزاران ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   خرداد 99 گــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــده بینــــــــــــــــــــــی ز یــــــــــــــــــــــک خورشــــــــــــــــــــــید، تــــــــــــــــــــــوصــ �
  دی 98 474 آن که او را شناسد، دوری او را تحمّل نتواند کرد و آن که بدو رو آرد، بدو نتواند رسید.�

خویــــــش475 قــــــدر  بــــــر  شــــــود  بینــــــا  یکــــــی  ــــــــــــــــــــــشهــــــر  ــــــــــــــــــــــد در حقیقــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــدر خوی ــــــــــــــــــــــاز یاب   شهریور 98  ب �

آن کــــــس یافــــــت کــــــز خــــــود شــــــد فنــــــا476 اســــت وصلــــــت  مردانــــه‌ای  خــــود،  ز  شــــد  فانــــی  کــــه  هــــر 
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معنی و مفهوم هریک از عبارت‌ها و بیت‌های زیر را به نثر روان بنویسید. 	

  خرداد 1404 و 2 بار تکرار  5	42 مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیءٌ عُجاب بودم که عیالم هراسان وارد شد. �
  خرداد 1403 و 3 بار تکرار  5	43 شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود. �
  دی 1402 خارج  5	44 جی و از زیر سنگ هم شده یک عدد غاز خوب برای ما پیدا کنی. �

ّ
می‌خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده حل

  شهریور 1402  5	45 تمام حُسن کباب غاز به این است که سر به مُهر روی میز بیاید. �
  خرداد 1402  5	46 م وحده و مجلس‌آرای بلامعارض شده است. �

ّ
متکل

  دی 1401  5	47 پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم. �
  شهریور 1401  5	48 مهمان‌ها سخت در محظور گیر کرده، تکلیف خود را نمی‌دانند. �
  خرداد 1401  5	49 در همان بحبوحۀ بخور‌بخور، منظرۀ زوال غاز خدا بیامرز، مرا به یاد بی‌ثباتی فلک بوقلمون انداخت. �
  دی 99 و خرداد 1401 خارج  5	50 حالا دیگر مصطفی در خوش‌زبانی نوک جمع را چیده. �
  شهریور 1400  5	51 خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده؛ از تخت خواب پایین نیایید. �
  خرداد 1403 فنی و 2 بار تکرار  5	52 این بدبخت‌ها سال آزگار یک‌بار برایشان چنین پایی می‌افتد و شکم‌ها را مدّتی است صابون زده‌اند که کباب بخورند. �
  شهریور 98  5	53 در این اثنا، صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد.  �
ستارۀ ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت. 5	54
گویی جامه‌ای بود که درزی ازل، به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است. 5	55
عتُ« اهتمام تامّی داشتند. 5	56

ّ
در صرف کردن صیغۀ »بل

ص را از زواید و از جملۀ رسوم و عاداتی می‌دانم که باید متروک شود. 5	57
ّ
من تخل

ولی شستش خبردار شده بود و به کاینات اعتنا نداشت. 5	58
به من دخلی ندارد! هر گلی هست به سر خودت بزن. 5	59
بر منی که چون تویی را صندوقچۀ سرّ خود قرار داده بودم، خیانت ورزیدی و نارو زدی. 5	60
آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند. 5	61
محتاج به تذکار نیست که ایشان در خوراک هم سرِ سوزنی قصور را جایز نمی‌شمردند. 5	62
 خط بکش و بگذار سماق بمکند. 5	63

ً
تنها همان رتبه‌های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقدا

یک طرف صورت گوشت‌آلودش گم شده بود. 5	64
قدری برای به‌جا آمدن احوال و تسکین غلیان درونی در حیاط قدم زدم. 5	65

ــــــی باشــــــد 566 ــــــه کوته‌دیدگ ــــــه از ارکان، ک ــــــزدان دان، ن ــــــو آن را از بنــــــان بینــــــیز ی ــــــز خــــــرد خیــــــزد، ت ــــــی ک کــــــه خطّ

ــــــــــــــــۀ مــــــــــــــــا را گِلــــــــــــــــه از گــــــــــــــــرگ نیســــــــــــــــت 567
ّ
کایـــــــــــــن همـــــــــــــه بیـــــــــــــداد، شـــــــــــــبان می‌کنـــــــــــــدگل

باشــــــدســــــــــــــــخن گفتــــــــــــــــه دگــــــــــــــــر بــــــــــــــــاز نیایــــــــــــــــد بــــــــــــــــه دهــــــــــــــــن 568 عاقــــــل  کــــــه  مــــــرد  کنــــــد  اندیشــــــه  اوّل 

قلمرو فکری - درک مطلب
ب

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  خرداد 1404 و خرداد 1401 خارج  5	69 نویسنده در داستان »کباب غاز« کدام رفتار‌‌های فردی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است؟ )دو مورد(�
  دی 1402 خارج  5	70 کدام مفهوم کنایی به‌درستی بیان نشده است؟ مفهوم درست آن را بنویسید.�

الف( پشت دستم را داغ کردم: عبرت گرفتن
ب( از آن چشم زدن: انتظار داشتن

  شهریور 1402  5	71 مفهوم عبارت »ستارۀ ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت.« را بنویسید.�
  شهریور 1401  5	72 عتُ« در عبارت زیر، نمایانگر چه مفهومی است؟�

ّ
»صرف کردن صیغۀ بل

عتُ اهتمام تامّی داشتند.«
ّ
ف، تمام و کمال دور میز حلقه زده، در صرف کردن صیغۀ بل

ّ
»مهمان‌ها بدون تخل
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  تنوع تیپ سؤال   6 گونه

  بارم در آزمون نهایی    1 نمره

  منابع مطالعه   

نام آثار و صاحبان آن‌ها )شاعران 
هر  پایان  در  که  نویسندگان(  و 
آثاری   + است  شده  آورده  درس 

که در متن برخی درس‌ها به آن‌ها 
اشاره شده است.

1 تاریــخ ادبیــات بخشــی از قلمــرو 
آموزشــی  نظــام  در  کــه  اســت  ادبــی 
ــار و پدیــد آورنــدگان  ــام آث ــه ن جدیــد ب
آن‌هــا محــدود شــده اســت. نــام اثــر 
درس  هــر  پایــان  در  اثــر  صاحــب  و 
آورده شــده اســت؛ البتــه در مــواردی 
معــدود نــام یــک اثــر یــا صاحــب اثــری 
در خــال متــن درس آمــده اســت کــه 
بایــد آن‌هــا را نیــز به حافظه بســپارید؛ 
نشــان  نهایــی  امتحــان  تجربــۀ  زیــرا 
محتــرم،  طراحــان  کــه  اســت  داده 

ایــن قســمت‌ها را هــم مدّنظــر قــرار 
کتــاب   -   1402 )خــرداد  داده‌انــد. 

اثــر »ویکتــور هوگــو«( »بینوایــان« 

2 توضیحاتـــی کـــه در کارگاه‌هـــای 
متن‌پژوهـــی دربـــارۀ شـــاعر، نویســـنده 
شـــده  آورده  ادبـــی  جریـــان  یـــک  یـــا 
اســـت نیـــز حائـــز اهمیـــت اســـت و 
بایـــد بـــه آن‌هـــا توجّـــه ویـــژه‌ای داشـــته 
ــا گونه‌هـــای  باشـــید. دانســـتن نـــوع یـ
ادبـــی آثـــار هـــم مهـــم اســـت و ممکـــن 
توجّـــه  بـــا  محتـــرم،  طراحـــان  اســـت 

بـــه ســـرفصل‌های کتـــاب درســـی، از 
آثـــار نیـــز ســـؤال طـــرح  انـــواع ادبـــی 

ــد. کننـ

3 بـــارم تاریـــخ ادبیـــات در امتحـــان 
شـــما  و  اســـت  نمـــره  یـــک  نهایـــی 
درســـنامۀ  خوانـــدن  بـــا  می‌توانیـــد 
تاریـــخ ادبیـــات در کتـــاب حاضـــر و 
بـــه  آن  بـــه  شـــده  پیوســـت  جـــدول 
راحتـــی ایـــن یـــک نمـــره را کســـب کنیـــد 
مبحـــث  ایـــن  دربـــارۀ  دغدغـــه‌ای  و 

باشـــید. نداشـــته 

   راهنمای
مطالـعـه   

15 3 26

789101112

1317 16 1418

44

1515

تمام دروس کتـابنمره
به‌جز درس‌های آزاد

ــی ــرو ادبــ قلمـ

ــخ تــــاریــ
ــیـــات ادبــ
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ـــات | ـــخ ادبی ـــمت دوم(: تاری ـــش اوّل )قس | بخ

ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

شعر »ملکا ذکر تو گویم« بخشی از یک قصیده، سرودۀ سنایی غزنوی است که در اصطلاح ادبی به آن »تحمیدیه« گفته می‌شود. 
منظور از تحمیدیه، مقدمه‌ای است که در آغاز شعرهای فارسی آورده می‌شود و مضمون آن »حمد و ستایش خدا«، »برشمردن 

صفات و نعمت‌های الهی« ، »اظهار عجز و ناتوانی خود از شناخت دقیق حق« و »طلب بخشش و مغفرت الهی« است. 
م‌الغیوب« بودن، 

ّ
در این ستایش، سنایی ضمن اظهار بندگی خود و بیان صفات خداوند نظیر »یگانگی«، »ستّارالعیوب« و »عل

رحمت و حکمت پروردگار و ... او را سپاس و ثنا می‌گوید و از وی طلب بخشش و رهایی از آتش دوزخ را دارد.

درس اوّل: شکر نعمت

فارسی است. نثر گلستان مسجّع است؛ یعنی نثری آهنگین  کتاب گلستان اثر گران‌قدر سعدی یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های نثر 
است که گوشه‌چشمی به شعر دارد. افزون بر این در لابه‌لای متن، به اقتضا اشعاری آورده شده است؛ بنابراین باید گفت گلستان 

نثری آمیخته به نظم است.
آنچه در این درس می‌خوانید، بخشی از دیباچه یا مقدّمۀ گلستان است که از بهترین نمونه‌های تحمیدیه در ادب فارسی به‌شمار 
می‌رود. در این دیباچه، سعدی پس از ستایش پروردگار و شکرگزاری از نعمت‌های او، از صفات خداوند نظیر »ستّارالعیوبی«، 
»رزّاقیت«، »رحمانیت« و ... یاد می‌کند. سپس حدیثی از پیامبر اکرم )ص( نقل می‌کند که بیانگر »بخشش بی‌انتهای پروردگار« 
است. در ادامه، ضمن بیان حکایتی به این موضوع اشاره می‌کند که سالکان راه حق از شناخت حق ناتوان‌اند و عارفان واصل نیز 

اجازۀ بازگو کردن اسرار معرفت را ندارند.

گنج حکمت: گمـان

کلیله و دمنه یکی از متون مهم نثر فارسی است که نصرالله منشی آن را از زبان عربی به زبان فارسی ترجمه کرده است. کلیله و دمنه 
دربردارندۀ حکایاتی از زبان حیوانات است و در دستۀ متون تعلیمی جای می‌گیرد.

پیام حکایت »گمان« این است که نباید به حدس و گمان خود اطمینان کنیم؛ چون ممکن است با خطا همراه باشد و نتیجۀ درستی 
به دست ندهد. به بیان دیگر پیام حکایت،»نکوهش قیاس نابجا و ناروا« است.

درس دوم: مست و هُشیار

قطعۀ »مست و هُشیار« از قطعات کم‌نظیر پروین اعتصامی است که در آن شاعر با هنرمندی و به شیوۀ مناظره مسائل اجتماعی و 
اخلاقی روزگار خویش را طرح و نقد کرده است. آنچه این مناظره را برجسته و متمایز می‌سازد، حاضرجوابی، نکته‌سنجی و هوشیاری 

مست است که تأثیر کلام وی را دوچندان می‌کند.
در این قطعه، شاعر ضمن طرح پاره‌ای از نابسامانی‌های روزگار خود مانند »غفلت و فساد مسئولان حکومتی«، »رواج رشوه‌خواری 
در بین عاملان حکومت«، »گسترش فقر« و ... که در خلال گفت‌وگوی میان دو شخصیت رخ می‌دهد، بی‌خبری محتسب و هشیاری 

مست را بر خواننده آشکار می‌سازد.
  توجّه    گفت‌و‌گوی »خسرو و فرهاد« که در قلمرو ادبی این درس آورده شده است، سرودۀ نظامی است که از منظومۀ خسرو و شیرین 

انتخاب شده و به شیوۀ مناظره در قالب مثنوی سروده شده است. 

شعرخوانی: درمکتب حقایق

شعر »در مکتب حقایق« یکی از غزل‌های زیبای حافظ است که محتوایی تعلیمی و عرفانی دارد. پیام اصلی این شعر، »رها کردن 
دل‌بستگی‌های مادی«، »عشق‌ورزی« و »ضرورت پیروی از راهنما برای رسیدن به عشق حقیقی« است.
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گونۀ ادبیقالب اثرپدیدآورندهنام اثرنام درس

1

ادبیات تعلیمیقصیدهحکیم سنایی غزنویدیوان اشعارملکا، ذکر تو گویم

ادبیات تعلیمینثر آمیخته به نظمسعدیگلستانشکر نعمت

ادبیات تعلیمینثرترجمۀ نصرالله منشیترجمۀ »کلیله و دمنه«گمان

2
ادبیات تعلیمیقطعه )به شیوۀ مناظره(پروین اعتصامیشعر »مست و هشیار«مست و هُشیار

ادبیات تعلیمیغزلحافظغزلیات حافظدر مکتب حقایق

3

ادبیات پایداریغزل اجتماعی ابوالقاسم عارف قزوینیدیوان اشعارآزادی

ادبیات پایداریغزل اجتماعیفرّخی یزدیدیوان اشعاردفتر زمانه

روایت سنگرسازان 2خاکریز
عیسی سلمانی 

لطف‌آبادی
ادبیات پایدارینثر

5
ادبیات پایداریقصیدهمحمّدتقی بهار دیوان اشعاردماوندیه

ادبیات پایدارینثر داستانیاحمد عربلوقصّۀ شیرینِ فرهادجاسوسی که الاغ بود!

6
ادبیات غناییمثنویمولویمثنوی معنوینی‌نامه 

ادبیات غنایینثرمولویفیه‌ مافیهآفتاب جمال حق

7

ادبیات غنایینثرشهاب‌الدّین سهروردیفی حقیقة العشقدر حقیقت عشق

ادبیات غنایینثرعین القضات همدانیتمهیداتسودای عشق

صبح ستاره‌باران
مثل درخت، در شب 

باران

محمّدرضا شفیعی کدکنی 

ص به »م. سرشک«
ّ
متخل

ادبیات غناییغزل

8
از پاریز تا پاریساز پاریز تا پاریس

محمّدابراهیم 

باستانی پاریزی
ادبیات سفر و زندگینثر

ادبیات غنایی )شرح حال(نثرعطّار نیشابوریتذکرة‌الاولیاسه مَرکب زندگی

9
ادبیات سفر و زندگینثرعلی شریعتیکویرکویر

ادبیات سفر و زندگینثرمحمّد بهمن‌بیگیبخارای من ایل منبوی جوی مولیان

10

ادبیات انقلاب اسلامیغزلسلمان هراتیدری به خانۀ خورشیدفصل شکوفایی

تیراناتیرانا!

محمّدرضا رحمانی

ص به 
ّ
متخل

»مهرداد اوستا«

ادبیات تعلیمینثر )شاعرانه(

فهرست درس به درس آثار و شخصیت‌های ادبی فارسی )3(
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جای خالی )پر کردنی(
الف

 در عبارت‌های زیر، جاهای خالی را به‌درستی پُر کنید. 

  دی 1402 خارج  6	67 کتاب »بخارای من، ایل من« اثر .............................. است.�
  خرداد 1403 فنی  6	68 با خواندن داستان .............................. از محمّدعلی جمال‌زاده به ضرب‌المثل »از ماست که بر ماست« پی می‌بریم.�
  دی 1402 خارج  6	69 کتاب .............................. نوشتۀ »ظهیری سمرقندی« است.�
کتاب .............................. را »مولوی« به نثر )منثور( نوشته است و کتاب .............................. با بیانی طنز در موضوع دفاع مقدس از »احمد 6	70

  دی 1402 خارج   عربلو« است.�
  شهریور 1402  6	71 به غزل‌هایی که محتوای آن‌ها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است، .............................. می‌گویند.�
  شهریور 1402  6	72 کتاب »بینوایان« اثر .............................. است.�
  شهریور 1402  6	73 کتاب .............................. نوشتۀ »ظهیری سمرقندی« است.�
  دی 1401  6	74 متن زیر، برگرفته از کتاب .............................. نوشتۀ آلفونس دوده، ترجمۀ .............................. است.�

»امّا بغض و اندوه، صدا را در گلویش شکست، نتوانست سخن خود را تمام کند؛ سپس روی برگردانید و پاره‌ای گچ برگرفت و با دستی 
که از هیجان و درد می‌لرزید، بر تخته سیاه این کلمات را با خطّ جلی نوشت: زنده باد میهن!«

  خرداد 1402 خارج  6	75 متن »بوی جوی مولیان« از کتاب .............................. اثر محمّد بهمن‌بیگی انتخاب شده است.�
  شهریور 1401  6	76 خوان هشتم برگرفته از کتاب .............................. اخوان ثالث است.�
  دی 99 خارج  6	77 »فی حقیقة العشق« نوشتۀ .............................. است.�
  شهریور 99 خارج  6	78 .............................. اثر شاعر و نمایش‌نامه‌نویس انگلیسی، شکسپیر است.�
  شهریور 99 خارج  6	79 .............................. نوشتۀ »سیّد مهدی شجاعی« است.�

2( ارمیا 		 1( سانتاماریا
  خرداد 99 خارج  6	80 .............................. اهل مزینان بود و از متفکّران و جامعه‌شناسان معاصر و پدیدآورندۀ اثر »کویر«.�
  خرداد 99  6	81 کتاب قصّه‌های دوشنبه، نوشتۀ .............................. است.�
  خرداد 99  6	82 نویسندۀ داستان .............................. محمّدعلی جمال‌زاده است.�
شعر »آزادی« نمونه‌ای از اشعار وطنی، اثر .............................. است که به سلطۀ بیگانگان و بیدادگری محمّدعلی شاه اشاره دارد.6	83
محتوای غزل‌های اجتماعی بیشتر مسائل .............................. و .............................. است. این نوع غزل در عصر .............................. رواج یافت.6	84
شعر »دماوندیه« سرودۀ محمّدتقی بهار، در سال .............................. سروده شد.6	85

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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  نوع   حفظی 

  محتوا   شعر‌خوانی

  تنوع تیپ سؤال   4 گونه

  بارم در آزمون نهایی    1 نمره

  منابع مطالعه   

شعرخوانی‌های کتاب درسی

1 یکـــی دیگـــر از مباحـــث قلمـــرو 
و  اســـت  شـــعر«  »حفـــظ  ادبـــی 
ــه از نامـــش پیداســـت،  ــور کـ همان‌طـ
 مقولـــه‌ای حفظـــی اســـت. در کتـــاب
 درسی فارسی )3(، چهار شعرخوانی

لحـــاظ شـــده اســـت کـــه بایـــد آن‌هـــا را 
بـــه طـــور کامـــل بـــه حافظـــه بســـپارید 
ایـــن  پرســـش‌های  بـــه  بتوانیـــد  تـــا 

بخـــش پاســـخ دهیـــد.  

بـــارم حفـــظ شـــعر در امتحـــان   2
شـــما  و  اســـت  نمـــره  یـــک  نهایـــی 
ـــا حفـــظ کـــردن اشـــعار و تکـــرار   ب

ً
صرفـــا

چندبـــارۀ آن‌هـــا می‌توانیـــد بـــه راحتـــی 
بـــارم ایـــن بخـــش را کســـب کنیـــد.

   راهنمای
مطالـعـه   

1155 33 266

788991010111212

131717 1616 14141818

44

1515

دروس ۲-۷-۱۱-۱۳نمره

ــــظ  حــــفـــ
شــــعــــــر
ــی ــرو ادبــ قلمـ
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در مکتب حقایقشعرخوانی 1

ّ

ظ
�

ف
حا�
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در مکتب حقایقشعرخوانی 1
به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  دی 1402   7	66 با توجّه به مصراع‌های داده‌شده، ابیات زیر را کامل کنید.�
.الف( در مکتــــــب حقایــــــق پیــــــش ادیــــــب عشــــــق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــر ــ ــ ــ ــر نظــ ــ ــ ــ ــودت منظــ ــ ــ ــ ــر شــ ــ ــ ــ ــ ــدا اگ ــ ــ ــ ــه خــ ــ ــ ــ .ب( وجــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2( تا کیمیای عشق بیابیّ و زر شوی 1( زین پس شکی نماند که صاحب‌نظر شوی	
3( هان! ای پسر، بکوش که روزی پدر شوی

  خرداد 1403   7	67 آیا مصراع دوم بیت زیر به‌درستی ذکر شده است؟�
ــق ــ ــ ــ ــب عشــ ــ ــ ــ ــ ــش ادی ــ ــ ــ ــ ــق پی ــ ــ ــ ــ ــب حقای ــ ــ ــ ــ آن‌گــــــه رســــــی بــــــه خویــــــش کــــــه بی‌خــــــواب و خــــــور شــــــوی«»در مکت

گزینۀ درست را انتخاب کنید. 	
مصراع نخست کدام بیت، نادرست است؟7	68

نظــــــــر منظــــــــر  شــــــــودت  اگــــــــر  خــــــــدا  وجــــــــه  شــــــــوی1(  خوبتــــــــر  فلــــــــک  آفتــــــــاب  کــــــــز  بــــــــالله 
در راه ذوالجــــــــال چــــــــو بــــــــی پــــــــا و ســــــــر شــــــــوی2( از پــــــــای تــــــــا ســــــــرت همــــــــه نــــــــور خدا شــــــــود

مصراع نخست بیت زیر در کدام گزینه، درست آمده است؟7	69
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شــــــوی«» زبــــــر  و  زیــــــر  کــــــه  هیــــــچ  مــــــدار  دل  در 

2( بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود 1( از پای تا سرت همه نور خدا شود	

ص کنید.
ّ

درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخ 	
  نادرست 7	70   درست  با توجّه به شعر »در مکتب حقایق«، بیت‌های زیر به صورت پی‌درپی و پشت سرهم آمده است.�

شــــــود خــــــدا  نــــــور  همــــــه  ســــــرت  تــــــا  پــــــای  شــــــوی»از  ســــــر  و  پــــــا  بــــــی  چــــــو  ذوالجــــــال  راه    خرداد 1403 فنی  در  �
ــــــر ــ ــ ــ ــ ــــــر نظـــ ــ ــ ــ ــ ــــــــودت منظـــ ــ ــ ــ ــــــر شـــ ــ ــ ــ ــ ــــــدا اگـــ ــ ــ ــ ــ ــــــه خـــ ــ ــ ــ ــ زیــــــن پــــــس شــــــکی نمانــــــد کــــــه صاحب‌نظــــــر شــــــویوجـــ
ـــــــــود ـــ ـــ ــــــر شــ ـــ ـــ ـــ ــــــر و زبــ ـــ ـــ ـــ ــــــو زیــ ـــ ـــ ـــ ــــــو چــ ـــ ـــ ـــ ــــــتی تــ ـــ ـــ ـــ ــــــاد هســ ـــ ـــ ـــ شــــــوی«بنیــ زبــــــر  و  زیــــــر  کــــــه  هیــــــچ  مــــــدار  دل  در 

جاهای خالی را با مصراع مناسب کامل کنید. 	

.وجـــــــــــه خـــــــــــدا اگـــــــــــر شـــــــــــودت منظـــــــــــر نظـــــــــــر‌771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   دی 98  . �
772‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   شهریور 98  تـــــــــــــا کیمیـــــــــــــای عشـــــــــــــق بیابـــــــــــــیّ و زر شـــــــــــــوی. �
773‌. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کــــــز آب هفــــــت بحــــــر بــــــه یــــــک مــــــوی تــــــر شــــــوی.

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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  نوع   حفظی

محتــوا   معنی واژگان دشــوار کتاب 

درسی 

  منابع مطالعه   

واژه‌نامــۀ کتاب درســی + فهرســت 
سایر واژگان

  بارم در آزمون نهایی   1 نمره

  تنوع تیپ سؤال    5 گونه

و  معنی  پیش‌نیاز  واژه  معنی   1
مفهوم شعر و نثر و درک‌مطلب است. 
تا معنی واژگان دشوار بیت یا عبارت 
 نمی‌توانید ابیات و 

ً
ما

ّ
را ندانید، مسل

عبارات را به نثر روان بازگردانید.

2 معنی واژه مربوط به حیطۀ دانش 
و از مقولۀ حفظیات است؛ بنابراین 
هر  دشوار  واژگان  ابتدا  کنید  سعی 
عنوان  با  کتاب  این  در  که  را  درس 

»واژه‌نامۀ کتاب درسی« با رنگ قرمز 
آورده شده است، با تکرار چندباره به 
حافظه بسپارید، سپس سایر واژگانی 
را که در واژه‌نامه نیامده‌اند و با رنگ 
آبی مشخّص شده‌اند حفظ کنید؛ زیرا 
ممکن است مورد سؤال قرار بگیرند.

3 به منظور تثبیت معنی واژگانی 
یا نوشتاری دارند،  آوایی  که مشابه 
توضیحاتی با رنگ طوسی کنار برخی 

واژگان آورده شده است. با خواندن 
می‌توانید  بهتر  آن‌ها،  کردن  حفظ  و 

معنای واژه را به خاطر بسپارید.

امتحان  در  واژه  معنی  بارم   4
نهایی یک نمره است و شما با حفظ 
کردن فهرست واژگان و سپس حل 
کتاب  درس  به  درس  پرسش‌های 
یک  این  راحتی  به  می‌توانید  حاضر 

نمره را کسب کنید.

   راهنمای
مطالـعـه   

تمام دروس کتـابنمره
به‌جز درس‌های آزاد

44

1515

15 3 26

789101112

1317 16 1418

مــعـنـی واژه
قلمـــرو زبانـــی
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روی گرداندن از کسی یا اعراض
چیزی، روی‌گردانی

بازگشت به سوی خدا، انابت
توبه، پشیمانی

حالتی که در آن، انبساط
احساس بیگانگی و 

ملاحظه و رودربایستی 
نباشد؛ خودمانی شدن

بلند، بالیدهباسق

ج بنت، دخترانبنات

سرانگشت، انگشتبنان

حرکت به سوی پوییدن
مقصدی برای به‌دست 
آوردن و جست‌وجوی 

چیزی، تلاش، رفتن

درخت انگور، رَزتاک

باقی‌مانده؛ تتمّۀ دور تتمّه
زمان: مایۀ تمامی و 

کمال گردش روزگار، 
مایۀ تمامی و کمال دورِ 

زمان رسالت

هدیه، ارمغان = سوغاتتحفه

سرگشتگی، سرگردانیتحیّر

زاری کردن، التماس تضرّع
کردن

گناه، کوتاهی، کوتاهی تقصیر
کردن = قصور

ستایش، سپاس؛ثنا
هم‌آوا با »سنا = نور و 

روشنایی«

پاداش کار نیکجزا

خوش‌اندامجسیم

بزرگواری، شکوه، از جلال
صفات خداوند که به 

مقام کبریایی او اشاره 
دارد. 

بخشش، سخاوت، کَرَمجود

دانا به همه‌چیز، دانای حکیم
راست‌کردار، از نام‌های 

خداوند تعالی؛ بدین 
معنا که همۀ کارهای 
خداوند از روی دلیل 

و برهان است و کار 
بیهوده انجام نمی‌دهد.

زیور، زینتحِلیه

سفره، سفرۀ فراخ و خوان
گشاده؛ هم‌آوا با »خان = 

بزرگ قبیله«

زنی که به جای مادر به دایه
کودک شیر می‌دهد یا از 

او پرستاری می‌کند.

بهارربیع

بسیار مهربان، از نام‌ها رحیم
و صفات خداوند

رزق، مقدار خوراک یا روزی
وجه معاش که هر کس 
روزانه به‌دست می‌آورد 

یا به او می‌رسد.

 امکان، چاره روی
ً
مجازا

شادی، خوشحالیسُرور

سزاوار، شایسته، لایقسزا

مانند، مِثل، همسان؛ شِبه
این واژه با »شبح = سایه، 

سیاهی« هم‌آوا نیست.

شفاعت‌کننده، پایمردشفیع

عسل؛ شهد فایق: شهد
عسل خالص

برگزیده، برگزیده از افراد صفوت
بشر

ج عاکف، کسانی که در عاکفان
مدّتی معیّن در مسجد 

بمانند و به عبادت 
پردازند.

ارجمندی، گرامی‌شدن؛عِزّ
 = خواری«

ّ
مقابل »ذُل

َّ
 و جَل

َ
گرامی، بزرگ و بلندمرتبه عزّ

است؛ بعد از ذکر نام 
خداوند به‌کار می‌رود.

آبی که از فشردن میوه عُصاره
یا چیز دیگر به‌دست 

آورند؛ افشره، شیره

آشکار، واضحفاحش

برگزیده، برتر = صفوتفایق

فرش‌گستر، گسترندۀ فرّاش
فرش

بخشش، کَرَم = جودفضل

جامه، جامه‌ای که از قبا
سوی پیش باز است 
و پس از پوشیدن دو 
طرف پیش را با دکمه 

به هم پیوندند.

آمدن، قدم نهادن، فرا قدوم
رسیدن

صاحب جمالقسیم

ج کاینه، همۀ کاینات
موجودات جهان

عطا کردن، بخشیدنکرامت کردن

بسیار بخشنده، کریم
بخشاینده، از نام‌ها و 

صفات خداوند

در اصطلاح عرفانی، مراقبت
کمال توجّه بنده به حق 
و یقین بر اینکه خداوند 

در همۀ احوال، عالِم 
بر ضمیر اوست؛ نگاه 

داشتن دل از توجّه به 
غیرِ حق

ملکا، ذکر تو  گویم/ شکر نعمت/ گماندرس
سؤالات: ص190 1
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بی‌نیازی؛ در اصطلاح، استغنا
بی‌نیازیِ سالک از هر 

چیز جز خدا

یاری دادن، یاریاعانت

منجمد، سرمازدهافسرده

جِ کَنَف، اطراف، کناره‌هااکناف

شایسته؛ اولی‌تر: اولی
شایسته‌تر )با آنکه 
»اولی« خود صفت 

تفضیلی است؛ در 
گذشته به آن »تر« 

افزوده‌اند.(

در لغت به معنای تجرید
تنهایی گزیدن؛ ترک 
گناهان و اعراض از 

امور دنیوی و تقرّب به 
خداوند؛ در اصطلاح 
تصوّف، خالی شدن 

قلب سالک از آنچه جز 
خداست.

رنج و سختیتَعَب

دل خود را متوجّه حق تفرید
کردن، دل از علایق 

بریدن و خواست خود 
را فدای خواست ازلی 
کردن، فرد شمردن و 

یگانه دانستن خدا؛ 
تفرید را عطّار در معنی 

گم شدن عارف در 
معروف به کار می‌‌برد؛ 

یعنی وقتی که در توحید 
گاهی از این  غرق شد، آ
گمشدگی را گم کند و به 

فراموشی سپارد.
ادّعا، ادّعای خواستن دعوی

یا داشتن چیزی؛ معنی 
و دعوی دو مفهوم 

متقابل و متضادند. 
معنی، حقیقتی است 

که نیاز به اثبات ندارد و 
دعوی لافی است تهی 

از معنی.

توشه، خوردنی و زاد
آشامیدنی که در سفر 

همراه می‌بَرند؛ سنّ و سال

پیام‌آور، فرشتۀ پیام‌آورسروش

قوی، نیرومندشگرف

عاشق، دلداده = محبشیدا

طرف بالای مجلس، صدر
جایی از اتاق و مانند آن‌ 
که برای نشستن بزرگان 

مجلس اختصاص 
 ارزش و 

ً
می‌یابد؛ مجازا

اعتبار

دارای سن بیشترکلان

قرص نان، نوعی نانگِرده

مشتاق، به شتاب گرم‌رو
رونده و چالاک، کوشا

دشمنی، خصومتمخاصمت

هم‌نشینی، هم‌صحبت مصاحبت
داشتن

ج مقالت، گفتارها، مقالات
سخنان

سرزمین، صحرا و بیابانوادی

ســـــایـــــر واژگــــــــان

سرانجام، عاقبتآخرالأمر

روی‌گردانیاعراض

تاجافسر

سرزمین، کشور = ولایتاقلیم

جغدبوم

رهبرپیشوا

نزدیک شدنتقرّب

همگیجملگی

همهجمله

بهشتجنّت

سرگردانی، سرگشتگی؛ حیرت
در اصطلاح صوفیه، 

امری است که هنگام 
تأمّل و حضور و تفکّر، بر 

قلب عارفان وارد می‌شود.

بهشتخُلد

عادت، خصلتخو

جایز، سزاوارروا

نابودیزوال

آسمانسپهر

همگی = جملگیسر به سر

عاشق، شیدا، دیوانهسودایی

پادشاهشهریار

شادی = سرورطرب

خواستن؛ اولین قدم طلب
در تصوّف است، در 

اصطلاح صوفیه، حالتی 
است که در دل سالک 

پیدا می‌شود و او را به 
جست‌وجوی معرفت و 

حقیقت وامی‌دارد.

نیازمندی، درویشی؛ در فقر
اصطلاح سالکان فناء 

فی‌الله و نیستی سالک 
و بیرون آمدن از صفات 

خود است.

نیست شدن، در فنا
اصطلاح، سقوط صفات 

مذمومه )ناپسند( 
است.

، از قضاقضا را
ً
اتفاقا

محل جمع‌شدن، مجمع
انجمن

عذردار، معافمعذور

مکان، جایگاهموضع

برنگشتنوانیامدن

عزم و ارادههمّت

سی‌مرغ و سیمرغ / کلان‌تر و اولی‌تر!درس
سؤالات: ص207 14
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ملکا، ذکر تو گویم / شکر نعمت / گماندرس 1
ص‌شده را بنویسید. 

ّ
با توجّه به اشعار و عبارات زیر، معنی واژه‌های مشخ 	

  دی 1400  8	20 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی �

  دی 97  8	21 تو نمایندۀ فضلی، تو سزاوار ثنایی�

مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی8	22

همه توحید تو گویم که به توحید سزایی8	23

ملکا، ذکر تو گویم که تو پاکیّ و خدایی8	24

تو نمایندۀ فضلی، تو سزاوار ثنایی8	25

  خرداد 1402 خارج  8	26 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده.�

  شهریور 1402  8	27 یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود.�

وظیفۀ روزی  به خطای منکَر نبرد.�8	28

  شهریور 1400 و 3 بار تکرار  8	29 تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.�

  دی 99  8	30 عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف.�

  شهریور 99  8	31 در خبر است از سرور کاینات و صفوت آدمیان.�

  خرداد 99  8	32 دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد.�

  دی 98  8	33  حیات است.�
ّ

هر نفسی که فرو می‌رود، ممدَ

  شهریور 96  8	34 طاعتش موجب قربت است.�

  خرداد 95  8	35 واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب.�

  دی 94  8	36 این مدّعیان در طلبش بی‌خبران‌اند.�

  خرداد 91  8	37 خوان نعمت بی‌دریغش همه‌جا کشیده.�

  خرداد 90  8	38 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده.�

پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد.8	39

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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چــــــــون روی پری‌رویــــــــان بــــــــا رنگ و نگار اســــــــت1( چون ابروی معشــــــــوقان با طاق و رواق اســــــــت
بــــــــــــه روشــــــــــــن‌دلی در جهــــــــــــان طــــــــــــاق بــــــــــــود2( ســــــــــــکندر کــــــــــــه خورشــــــــــــید آفــــــــــــاق بــــــــــــود

معنی واژۀ »خداوند« در شعر زیر، با معنای آن در کدام گزینه یکسان است؟1	113

»پور زال زر / جهان پهلو / آن خداوند و سوار رخش بی‌مانند / آن‌که هرگز ... گم نمی‌شد از لبش لبخند«
پراگنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده روزی، پراگنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده دل1( خداونـــــــــــــــد روزی بـــــــــــــــه حـــــــــــــــق مشـــــــــــــــتغل
ایـــــــن عـــــــزّت مـــــــن بـــــــس کـــــــه خداونـــــــد تویـــــــی2( ایــــــــن دولــــــــت مــــــــن بس کــــــــه منم بنــــــــدۀ تو

در کدام گزینه، به معنی درست واژه‌های »عماد - تگ - غدر - مرتعش« به‌ترتیب اشاره شده است؟1	114

2( قابل اعتماد - ته - اندازه - دارای ارتعاش 1( نگاه‌دارنده - قعر - مکر و حیله - لرزنده	

معنی چند واژه روبه‌روی آن نادرست نوشته شده است؟1	115

»هول )ترسناک( - نقّال )قصّه‌گو( - ضجّه )ماتم( - رجز )شعری که در سوگ و عزای کسی می‌خوانند( - زخم کاری )ضربۀ مؤثر یا زخمی 

که موجب مرگ نمی‌شود( - عیار )جوانمرد( - پور )پدر( - دستان )لقب زال(«

4( پنج 3( دو	 2( سه	 1( چهار	

وصل کنید.  	

معادل معنایی واژه‌های ستون »الف« را از ستون »ب« بیابید. )در ستون »ب«، دو مورد اضافی است.(1	116

بالف

معیار 
درهم بافته 
نبرد 
تکیه‌گاه 
پهلوان 

 قلندر
 تهمتن

 ناورد
 عیار

 عماد
 تنیده

رد
ُ

 گ

سی‌مرغ و سیمرغ / کلان‌تر و اولی‌تر!درس 14
ص‌شده، یک برابر معنایی مناسب بنویسید. 

ّ
برای هر یک از واژه‌های مشخ 	

  خرداد 96 و 1400  1	117 پیشت آید هر زمانی صد تعب�

  خرداد 99 و 4 بار تکرار  1	118 گاهم.� از اطراف و اکناف گیتی آ

  دی 98 و 1402  1	119 شیرمردی باید این ره را شگرف�

  شهریور 97 و 2 بار تکرار  1	120 بعد از این وادیّ استغنا بود�

بازیابد در حقیقت صدر خویش1	121

گفت: ما را هفت وادی در ره است1	122

میان ایشان از برای گرده مخاصمت رفت.1	123

با ایشان از وجه زاد و توشه، گرده‌ای بیش نبود.1	124

مادرت را اعانت می‌کردم.1	125

در خواب سروش غیبی به آن‌ها گفت.1	126

اشتر چون مقالات گرگ و روباه بر آن‌گونه شنید.1	127

هر کدام از ایشان به زاد بیشتر، بدین گرده خوردن اولی‌تر.1	128
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  نوع   حفظی - کاربردی

محتوا   املای واژگان دشــوار کتاب 

درسی

  منابع مطالعه   

فهرســت فصــل بــه فصــل روابــط 
حاضــر کتــاب  واژگانــی 

  بارم در آزمون نهایی   2 نمره

  تنوّع تیپ سؤال    4 گونه

مباحث  جمله  از  واژه  املای   1
 دشوار درس فارسی 

ً
چالشی و تقریبا

است. به منظور تسهیل فرایند یادگیری 
دانش‌آموزان  شما  برای  مبحث  این 
از  فصل  هر  واژگان  از  فهرستی  عزیز، 
کتاب درسی با تکیه بر روابط معنایی 
واژگان از جمله واژگان مترادف، متضاد، 
متناسب، هم‌خانواده و ... تهیه  شده 
املای  بتوانید  آن  مطالعۀ  با  تا  است 
بر  افزون  به خاطر بسپارید.  را  واژگان 
به همراه  و متشابه  واژگان هم‌آوا  آن، 
به‌طور مجزا در هر فصل  آن‌ها  معنی 

آورده شده تا با شناسایی و فراگرفتن 
این دسته از واژگان خطاهای املایی 

شما به حداقل برسد.

آنجا که قابلیت پوشش‌دهی  از   2
درس  هر  در  واژگان  معنایی  روابط 
به  مبحث  این  نبود،  امکان‌پذیر 
امّا سؤالات  ارائه شد؛  صورت فصلی 
طراحی  درس  به  درس  به‌صورت  آن 
با  می‌توانید  رو  این  از  است.  شده 
درس  هر  سؤالات  متنوع  گونه‌های 
آشنا شوید و براساس دانسته‌هایتان 

خود را محک بزنید.

 2 نهایی  آزمون  در  املا  بارم   3
نمره است و سؤالات آن طبق الگوی 
حاضر  کتاب  در  موجود  سؤالات 
اطمینان  بنابراین  می‌شود؛  طراحی 
دقیق  مطالعۀ  با  که  باشید  داشته 
و  واژگان  معنایی  روابط  فهرست 
کتاب  در  متشابه  و  هم‌آوا  واژگان 
این  بارم  راحتی  به  می‌توانید  حاضر، 

بخش را کسب کنید.

   راهنمای
مطالـعـه   

44

1515

تمام دروس کتـاب
به‌جز درس‌های آزاد

15 3 26

789101112

1317 16 1418

نمره

امـــلای واژه
قلمـــرو زبانـــی
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واژگــــان مـــتــرادف

ذکر و یاد

فضل و بخشش

سزا و لایق

حکیم و دانا

عظیم و بزرگ

رحیم و مهربان

ثنا و ستایش

وهم و گمان

عزّ و ارجمندی

جزا و پاداش

غیب و نهان

عیب و عار

سنا و روشنایی

توحید و یگانگی

شبه و مانند

 و گرامی
ّ

عزّوجل

طاعت و بندگی

قربت و نزدیکی

مزید و افزونی

ممدّ و یاری‌گر

مفرّح و شادی‌بخش

ذات و وجود

تقصیر و کوتاهی

خوان و سفره

بی‌دریغ و بی‌منّت

ناموس و آبرو

فاحش و آشکار

خلعت و جامه

فایق و برتر

باسق و بلند

نبات و گیاه

قبا و لباس

صفوت و برگزیده

تتمّه و باقی‌مانده

مطاع و فرمانروا

انابت و توبه

عاکف و عابد

حلیه و زینت

مستغرق و مجذوب

معاملت و اعمال عبادی

تحفه و ارمغان

اصحاب و یاران

اعراض و روی‌گردانی 

تضرّع و زاری

ثمرت و نتیجه

فروگذاشت و رها کرد

محتسب و مأمور

افسار و تسمه

داروغه و پاسبان

غرامت و تاوان

عار و ننگ

حد و مجازات شرعی

عاجز و ناتوان

واعظ و اندرزگو

تزویر و دورویی

وجه و ذات

واژگــــان متـــضـاد

سزا و ناسزا

کریم و لئیم
ّ

عزّ و ذُل

بیشی و کمی

بکاهی و فزایی

فاحش و مستور

افتان و خیزان

زیر و زبر

واژگــــان مـتـنـاســـب

جود و جزا

جسیم و قسیم و نسیم

نبی و وسیم و شفیع

موسم و ربیع

دینار و درهم

تار و پود

راهرو و راهبر

بط و ماهی

واژگــــان هم‌خـانـواده

عظیم و عظمت

حکیم و حکمت

رحیم و رحمت

عزّ و عزّت

غیب و غایب

عیب و معیوب

مزید و زاید

مفرّح و فرح

شکر و شکور

درس1: ملکا، ذکر تو گویم/ شکر نعمت/ گمانفصل
درس2: مست و هُشیار / در مکتب حقایق ص1225
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واژگــــان مـــتــرادف

مجمع و انجمن

اقلیم و سرزمین

افسر و تاج 

اطراف و اکناف

خواستار و خواهان

زوال و نابودی

عذر و بهانه

قرعه و فال

هراسناک و ترسناک

جرئت و جسارت

فرسنگ و فرسخ

تعب و رنج و سختی

صدر و اعتبار 

تفرید و گم‌شدگی عارف

تجرید و اعراض از امور دنیوی

حسرت و پشیمانی

محو و ناپیدا

قبا و جامه

طرب و شادی 

آز و طمع

مصاحبت و هم‌نشینی 

زاد و توشه

مخاصمت و دشمنی

آخر‌الأمر و عاقبت

زاد و عمر

تعالی و بلندمرتبه

موضع و مکان 

اعانت و یاری

ترفیع و ارتقا یافتن 

هم‌قطار و همکار 

عیال و همسر 

آزگار و زمانی دراز 

 و اصلاً
ً
ابدا

عاریه و امانتی

محال و غیرممکن

شکوم و خجستگی 

اعلا و ممتاز 

کیفور و نشئه

دیلاق و دراز و لاغر

بدقواره و بدترکیب

مشعوف و مسرور

لهذا و بنابراین

یدن و تنزّل کردن 
ّ
واترق

کریه و زشت

هراسان و سراسیمه 

چلمن و دست و پا چلفتی

ملتفت و متوجّه

ج و پنبه‌زن
ّ

حل

معهود و معمول 

استیصال و درماندگی 

قدغن و ممنوع

نشخوار و جویدن

سردماغ و سرحال

معوج و کج

به و ناگهانی
ّ
غیرمترق

سپاس‌گزاری و تشکّر 

مهلت و فرصت 

استدعا و درخواست

تعارف و چرب‌زبانی

ابا و امتناع

وقار و متانت

فاضل و دانا

تذکار و یادآوری

قصور و کوتاهی

حرّافی و زیاده‌گویی

بذله و لطیفه

بلامعارض و بی‌رقیب

تنبوشه و لوله 

قلنبه و درشت 

فغان و فریاد 

مرحبا و آفرین

محظوظ و بهره‌ور

مألوف و مأنوس

استعمال و به‌کار بردن

تصدیق و تأیید

اثنا و میان 

مائده و سفره 

محظور و تعارف

توطئه و دسیسه 

مضغ و جویدن

هضم و گوارش

بحبوحه و وسط

شقاوت و بدبختی

پتیاره و زشت

بوقلمون و رنگارنگ

وقاحت و بی‌شرمی

معیّت و همراهی

ادا و اطوار

هویدا و آشکار

تقصیر و کوتاهی 

غلیان و جوشش 

قشر و لایه 

تصنّعی و ساختگی 

قات 
ّ
متفرّعات و متعل

چلاق و ناقص

مه و دانشمند
ّ

عل

مطمئن و قابل اطمینان 

مبهوت و حیران 

درس 14: سی‌مرغ و سیمرغ / کلان‌تر و اولی‌تر!فصل
درس 16: کباب غاز / ارمیا ص7235

ت
الا

ـؤ
س

ص236



223

| بخــش دوم )قســمت دوم(: املای واژه |

واژگــان هم‌آوا و متشابـه

واژگــــان هــم‌آوا

قدر
ارزش

غدر
خیانت

خار
تیغ گل

خوار
پست و بی‌ارزش

شست
انگشت دست و پا، 
انگشترمانندی از 
جنس استخوان که 
در انگشت می‌کردند 
و به هنگام تیراندازی  
ۀ کمان را با آن 

ّ
چل

می‌کشیدند.

شصت
عدد ریاضی

قضا
سرنوشت

غذا
خوراک 

غزا
جنگ

سفر
مسافرت

صفر
ماه دوم قمری 

تحلیل
تجزیه

تهلیل
 الله گفتن

ّ
لااله ال

زمان
دوره

ضمان
به‌عهده گرفتن

گذاردن
رها کردن

گزاردن
ادا کردن

قالب
شکل

غالب
پیروز، چیره

عمارت
ساختمان

امارت
فرمانروایی

حیاط
محوّطۀ روباز

حیات
زندگی

ثمر
میوه، نتیجه

سمر
قصّه، افسانه

هضم
گوارش

حزم
دوراندیشی

نغز
خوش، نیکو

نقض
شکستن

خرد
کوچک

خورد
تناول کرد

خواست
قصد کرد

خاست
بلند شد

تعقیب و دنبال کردن 

مرتعش و لرزان 

واژگــــان متـــضـاد

دعوی و معنا

جنّت و دوزخ

قلیل و کثیر

ازل و ابد 

بلعیدن و بیرون دادن 

واژگــــان هم‌خـانـواده

مشتاق و اشتیاق 

معذور و عذر

طلب و طالب

غرق و مستغرق

استغنا و غنی

توحید و وحدت

حیرت و تحیّر

مخاصمت و خصم 

مصاحبت و صحبت

وعده و وعید

معهود و عهد 

استشاره و مشورت 

مخیّله و خیال

احد و واحد 

رأس و رئیس

مذکور و ذکر

انضمام و ضمیمه 

تقصیر و قصور

واژگــــان جـمع و مـفـرد

گوشه( زوایا و زاویه )

خفایا و خُفیه )مخفیگاه(

حضّار و حاضر )مقابل غایب(

زواید و زائد )اضافه(

اسرار و سرّ )راز(

وجنات و وجنه )چهره(

اسلحه و سلاح )ابزار جنگ(

سایر واژه‌ها و ترکیب‌های املایی

سیمرغ کوه قاف 

گلزار باصفا

ذرّۀ خورشید

جملگی مرغان 

عالی‌صفت

سروش غیبی

طاووس خلد 

کباب غاز

سماق مکیدن 

فات 
ّ
صرف شدن مخل

لات و لوت 

آسمان‌جل

غول بی‌شاخ و دم

صلۀ ارحام 

شیءٌ عجاب

منحصر به فرد

بچّه قنداقی

سوغات باقلبا

استغفرالله 

عت
ّ
صیغۀ بل

اهتمام تامّ

ساطور قصّابی

آلوی برغان 

قحطی‌زدگان 

خری
ُ
 بعد ا

ً
قطعة

جماعت کرکس صفت

منظرۀ هولناک

طنین‌انداز

ق به 
ّ
مایتعل

غرّش تانک

مسلسل و کلاشینکف

موتور دیزلی

سکندری خوردن 
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ملکا، ذکر تو گویم / شکر نعمت / گماندرس 1
در هر یک از عبارات زیر، املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. 	

)ثنایــی / ســنایی(‌1215 تــو ســزاوار    خرداد 1403 و 2 بار تکرار  تــو نماینــدۀ فضلــی،  �

  خرداد 98 و 1400  1	216 واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر )منصوب / منسوب(.�

  دی 1400  1	217 همه از )بحر / بهر( تو سرگشته و فرمانبردار�

)خوان / خان( نعمت بی‌دریغش، همه جا کشیده. 1	218

هر نفسی که فرو می‌رود ممدّ )حیاط / حیات( است.1	219

  دی 1402 خارج  1	220  که طاعتش موجب )غربت / قربت( است و به شکر اندرش مزید نعمت.�
ّ

منّت خدای را عزّوجل

یکی از صاحبدلان در )بهر / بحر( مکاشفت مستغرق شده.1	221

دیگر روز قصدی نپیوستی و )ثمرت / سمرت( این تجربت آن بود که همه روز گرسنه بماند.1	222

در هر یک از موارد زیر، یک نادرستی املایی بیابید و درست آن را بنویسید. 	

ــــــو در وهــــــم نیایــــــینتــــــوان وصــــــف تــــــو گفتــــــن کــــــه تــــــو در فهــــــم نگنجــــــی‌1223 ــــــو گفتــــــن کــــــه ت   خرداد 1402  نتــــــوان شــــــبح ت �

  شهریور 98  1	224 عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایغ شده.�

چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فرو گزاشت.1	225

واصفان هلیۀ جمالش به تحیّر منسوب.1	226

رحمت عالمیان و سفوت آدمیان و تتمّۀ دور زمان، محمّد مصطفی )ص(.1	227

عاشقان کشته‌گان معشوق‌اند1	228

 و علا بردارد.1	229
َّ

دست عنابت به امید اجابت به درگاه حق جَل

پردۀ ناموس بندگان به گناه فاهش ندرد.1	230

همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فضایی1	231

آکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف.1	232

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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ــــب‌1464 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه وادیّ طل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ آی ــرو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــی ســــــــــــــــــد تعــــــــــــــــــبچــ ــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــر زمان آی پیشــــــــــــــــــت 

فنــــــا‌1465 شــــــد  خــــــود  کــــــز  یافــــــت  آن‌کــــــس  هــــــر کــــــه فانــــــی شــــــد ز خــــــود، مردانــــــه‌ای اســــــتوســــــلت 

ــــان در روزگار‌1466 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ضمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه گفتن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهریارجمل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهر از شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــچ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی هیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت خالـ ــ ــ ــ ــ ــ نیسـ

گزینۀ درست را انتخاب کنید. 	

  شهریور 1404  1	467 در کدام عبارت، نادرستی املایی وجود دارد؟ شکل درست آن را بنویسید. �

1( بدان گلشن خرّم باز گردم و در آن گلزار باصفا بیاسایم. مرا از این سفر معذور دارید که مرا با سیمرغ کاری نیست. 

2( فرّاش باد سبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. 

کدام‌یک از ابیات زیر، فاقد غلط املایی است؟1	468

بــــــــــــاز یابــــــــــــد در حقیقــــــــــــت ســــــــــــدر خویــــــــــــش1( هـــــــر یکـــــــی بینـــــــا شـــــــود بـــــــر قـــــــدر خویـــــــش

در تحیّـــــــــــــــــــر مانـــــــــــــــــــده و گـــــــــــــــــــم کـــــــــــــــــــرده راه2( مــــــــرد حیــــــــران چــــــــون رســــــــد ایــــــــن جایــــــــگاه

در کدام‌یک از ابیات زیر، غلط املایی دیده می‌شود؟1	469

بــــــــود کاقلیــــــــم ما را شــــــــاه نیســــــــت؟ نیســــــــت1( چــــــــون  راه  بــــــــودن  بی‌شــــــــاه  ایــــــــن  از  بیــــــــش 

نـــــــــــــــه درو دعـــــــــــــــویّ و نـــــــــــــــه معنـــــــــــــــا بـــــــــــــــود2( بعــــــــــــــــد از ایــــــــــــــــن وادیّ اســــــــــــــــتقنا بــــــــــــــــود

عذرهـــــــــــــــــــا گفتنـــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــتی بی‌خبـــــــــــــــــــر3( بعــــــــد از آن مرغــــــــان دیگــــــــر ســــــــر بــــــــه ســــــــر

ســـــــــــایه در خورشـــــــــــید گـــــــــــم شـــــــــــد والسّـــــــــــام4( محـــــــــــــــــو او گشـــــــــــــــــتند آخـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــر دوام

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

در گروه کلمه‌های زیر، چهار مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ آن‌ها را بیابید و درست هر یک را بنویسید.1	470

»اعانت و یاری دادن - گرده و قرس نان - آخر الأمر و عاقبت - اعراز و روی‌گردانی - تفرید و گم‌شده‌گی عارف - علایق و خاسته‌ها - قبا 

و کلاه - مقالات و سخنان - زاد و توشه - شگرف و قوی - تعب و رنج«

  دی 1402  1	471 دو مورد نادرستی املایی را در گروه کلمات زیر بیابید و درست آن‌ها را بنویسید.�

»بیت‌الاحزان - تزویر و دورنگی - شیر ارقند - تریاق و پادزهر - سختی و تعب - شبه و سایه«

کباب غاز / ارمیادرس 16
املای درست هر واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید. 	

  خرداد 1403  1	472 مهمان‌ها سخت در )محضور / محظور( گیر کرده و تکلیف خود را نمی‌دانند. �

  خرداد 1402  1	473 قدری برای به جا آمدن احوال و تسکین )قلیان / غلیان( درونی در حیاط قدم زدم.�

  خرداد 1401  1	474  و لله که امروز باید )ناهار / نهار( را با ما صرف کنی.�
ّ

ال

  خرداد 1404 خارج و خرداد 1401 خارج  1	475 بگویید طبیب )قدقن / قدغن( کرده است.�

  دی 1402  1	476 در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای )عمارت/ امارت( بلند شد.�

محال است در میهمانی اوّل بعد از عروسی )بگذارم / بگزارم( از کسی چیز عاریه وارد این خانه بشود.1	477

ولی همین‌قدر می‌دانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته بودند، به )غدر / قدر( یک وجب خورد رفته بود.1	478

خیلی تعجّب کردم که با آن قدّ دراز، چه حقّه‌ای به کار برده که لباس من این‌طور )قالب / غالب( بدنش درآمده است.1	479

گویی جامه‌ای بود که درزی )عزل / ازل( به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است.1	480

و 1	481 و )حزم / هضم(  بلع  و  و روده مراحل مضغ  و استخوان غاز مادرمرده در گردنۀ یک دو جین شکم  به هم زدن، گوشت  و در یک چشم 

تحلیل را پیموده.

گفتم: »آقای مصطفی خان خیلی معذرت )خواستند / خاستند( که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند.«1	482

یک بار دیگر به کلام بلندپایۀ »چون تیری که از )شصت / شست( رفته باز نمی‌گردد« ایمان آوردم.1	483

سهراب به‌سرعت موشک دیگری را داخل )سلاح / صلاح( جا انداخت.1	484
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انواع حذف/ ضمایر متّصل / جهش ضمیردرس
سؤالات: ص271 1

حــذف و انــواع آن
۱

قرینه، می‌تواند حذف شود.  کلام، در صورت وجود  اجزای  از   هر یک 
یا معنوی  گاهی در جمله یک یا چند نقش به قرینۀ لفظی   به عبارت دیگر   

حذف می‌شود. 
  انواع حذف  

2 حذف به قرینۀ معنایی     1 حذف به قرینۀ لفظی

 1
حذف به قرینۀ لفظی

گر حذف به منظور جلوگیری از تکرار صورت گیرد، آن را حذف به قرینۀ  ا
محذوف  واژه‌های  یا  واژه  لفظی،  قرینۀ  به  حذف  در  می‌گویند.  لفظی 

پیش یا پس از جملۀ مورد نظر آمده است.
 به عبارت ساده‌تر   مشابه واژۀ حذف شده در خود جمله یا جمله‌های قبل 

و بعد وجود دارد.

موارد حذف به قرینۀ لفظی

1 حذف نهاد جدا به قرینۀ شناسه

نهاد جدای اوّل شخص و دوم شخص )من، تو || ما، شما( را می‌توان به 
کرد. قرینۀ شناسۀ فعل )نهاد پیوسته( از جمله یا بیت حذف 

  مثال   ]من[ سینه خواهم شرحه شرحه از فراق  حذف نهاد جدای 

ـ م« در فعل »خواهَم« َـ »من« به قرینۀ شناسۀ »ـ
2 حذف فعل یا جزئی از فعل )فعل‌های کمکی(

  مثال ۱   پس در هر نَفَسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری 

واجب ]است[.  حذف فعل »است« به قرینۀ لفظی
  مثال  2   یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر 

مکاشفت مستغرق شده ]بود[.  حذف فعل کمکی »بود« به قرینۀ لفظی
ب

ّ
3 حذف جمله در جملات مرک

روز  آن  فردای  و  بخورند  و  بیایند  دسته  یک  روز  یک  شد  بنا     ۱ مثال    

دسته‌ای دیگر ]بیایند و بخورند[.
  مثال 2    هر چه سعی کردم فراموشش کنم، نتوانستم ]فراموشش کنم[.

4 حذف جمله در جملات پرسشی

  مثال   آیا دماوند بلندترین قلۀ ایران است؟ بله! ]دماوند بلندترین قلۀ 

ایران است.[
5 حذف شناسه

گی‌های سبکی در دستور تاریخی، حذف شناسه به قرینۀ  یکی از ویژ
لفظی است.

گرفت  کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سرِ خویش  مثال 1  

ــ ند« به قرینۀ لفظی َـ ــ ند[.  حذف شناسۀ »ـ َـ ]ـ
ــ ند[.  َـ مثال 2  کبوتران اضطرابی می‌کردند و هر یک خود را می‌کوشید ]ـ

ــ ند« به قرینۀ لفظی َـ  حذف شناسۀ »ــ

 2
حذف به قرینۀ معنایی

نشده  بیان  جمله  از  دیگری  جای  در  شده  حذف  اجزای  یا  جزء  گر  ا
باشد و خواننده یا شنونده از مفهوم، سبک و سیاق سخن به بخش 

گرفته است.  حذف‌شده پی ببرد، حذف به قرینۀ معنایی صورت 
 به عبارت ساده‌تر   مشابه مورد حذف شده در خود جمله یا جمله‌های قبل 

و بعد وجود ندارد.

موارد حذف به قرینۀ معنوی )معنایی(

1 آغاز کردن کلام

ک ]آغاز می‌کنم[ کردگار هفت افلا مثال 1 به نام 

ک ــا ــ ــ ــ ــ ــی خ ــ ــ ــ ــ کف ــرد آدم از  ــ ــ ــ ــ ک ــدا  ــ ــ ــ ــ ــه پی ــ ــ ــ ــ ک

ک ــــــــــــام نقش‌بنــــــــــــد صفحــــــــــــۀ خــــــــــــا ــــــــــــه ن مثال 2 ب

ـــم[ ـــاز می‌کن ک ]آغ ـــا ـــان اف ـــروز مه‌روی ـــذار اف ع
2 حذف فعل کمکی )مُعین(

  مثال   باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده ]است[ و خوان نعمت 

کمکی »است« به  کشیده ]است[.  حذف فعل  بی‌دریغش همه‌جا 

قرینۀ معنوی

3 حذف فعل اسنادی یا غیراسنادی در پایان جمله‌ها

مثال 1 آیینۀ نگاهت پیوند صبح و ساحل ]است[

گاه‌گاهـــت صبـــح ســـتاره‌باران ]اســـت[ لبخنـــد 

کُله‌خــــــود ]داری[ ــــــه ســــــر یکــــــی  مثال 2 از ســــــیم ب

ــد ]داری[ ــ ــ ــی کمربن ــ ــ ــان یک ــ ــ ــه می ــ ــ ــن ب ــ ــ ز آه

  نکتـه   یکـی از راه‌هـای تشـخیص فعل‌هـای محـذوف توجّـه بـه حـروف 

ربـط وابسته‌سـاز به‌ویـژه »کـه« اسـت. حتماً بایـد فعل و جملـه‌ای در کار 
باشـد تـا حـرف ربطـی امـکان حضور پیـدا کند. 
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وابسته‌های وابسته )1(درس
سؤالات: ص284 8

در درس‌های پیش، با گروه اسـمی آشـنا شـدید و دانسـتید گروه اسـمی 
از ارکان جملـه اسـت کـه می‌توانـد به‌صـورت یـک اسـم یـا مجموعـه‌ای از 
چنـد اسـم کـه در کنـار هـم قرار گرفته‌اند ظاهر شـود و یکـی از نقش‌های 

نهـاد، مفعـول، متمّم، مسـند و ... را بپذیرد.
بخش اصلی هر گروه اسمی هسته نامیده می‌شود که نمی‌توان آن را از 
گروه اسمی حذف کرد. واژه‌ها یا بخش‌های دیگری که به هسته افزوده 

می‌شوند، وابسته هستند.
گروه اسمی به دو دستۀ پیشین و پسین تقسیم می‌شوند  وابسته‌های 

و هر کدام انواعی دارند.
1 انواع وابسته‌های پیشین: 

 / تعجّبی  صفت   / پرسشی  صفت  شمارشی/  صفت   / اشاره  صفت 
صفت مبهم / صفت عالی / شاخص

2 انواع وابسته‌های پسین: 

صفت بیانی / مضاف‌الیه / صفت شمارشی ترتیبی )نوع 2(

  انواع وابستۀ وابسته )1(  

که به  گاهی بعضی از وابسته‌ها نیز می‌توانند وابسته‌ای داشته باشند 
گفته می‌شود.  آن‌ها وابستۀ وابسته 

که در این درس، به معرّفی سه نوع  گونه‌اند  وابسته‌های وابسته پنج 
از آن‌ها می‌پردازیم.

 1
مـــمــیّــز

 هسته    اسم )واحد اندازه‌گیری(    صفت پیشین   ممیّز

ممیّـز، واحـد شـمارش )بـرای قابـل شـمارش‌ها( یـا واحد سـنجش )برای 
کـه معمـولًا بیـن صفـت شمارشـی و اسـم  غیرقابـل شـمارش‌ها( اسـت 
)هسـته( می‌آیـد. ممیّـز، وابسـته بـه عـدد پیـش از خـود اسـت و بـا عـدد 

همراهـش، مجموعـاً وابسـتۀ اسـم )هسـته( می‌شـود.

	    تخته فرش  دو   مثال  1  

	    مثال 2   سیصد تومان پول

معروف‌ترین ممیّزها

واحدممیّز

، کیلوگرم، گرم،  تُن، خروار
، مثقال و ... وزنمَن، سیر

 ، ، متر فرسنگ )فرسخ(، کیلومتر
، میلی‌متر و ... طول و مسافتسانتی‌متر

لباس، میز و صندلی، ظرفدست

پارچهتوپ و طاقه

فرش، پتو، قالیتخته

وسایل و لوازم الکتریکیدستگاه

اشیاتا

چاه عمیق و لاستیکحلقه

انسان، شتر و نخلنفر

درختاَصله

نانقرص

حیوانات وحشیقلاده

حیوانات  اهلیرأس

هواپیما، کشتی و تانکفروند

توپ جنگیعرّاده

کفشجُفت و لنگه

کتابجلد و نسخه

جورابجین، جفت و لنگه

مغازهدهنه و باب

آپارتمانواحد و دستگاه

تفنگقبضه

گلشاخه

هسته ممیّز صفت شمارشی

هسته ممیّز صفت شمارشی
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پیوندهای وابسته‌ساز و هم‌پایه‌سازدرس
سؤالات: ص297 16

 جمـله و انــواع آن  

یا  گوینده  از  را  کاملی  پیام  که  کلمه است  یا مجموع چند  جمله یک 
نویسنده به شنونده یا خواننده برساند.

باشند،  داشته  کاملی  و  مستقل  مفهوم  و  معنی  که  جمله‌هایی  به 
جملۀ مستقل می‌گوییم. جملۀ مستقل به دو دسته تقسیم می‌شود:

1 مستقل ساده: یک فعل دارد. 

  مثال   من به هر جمعیّتی نالان شدم.

ب: بیش از یک فعل دارد و شامل دو بخش است:
ّ

2 مستقل مرک

الف( جملۀ هسته )پایه(

و( ب( جملۀ وابسته )پیر

که مقصود من چیست.  مثال 1 هنوز درست دستگیرش نشده بود 

مثال 2 تا چشمت به غاز افتاد، دین و ایمان را باختی.

حروف ربط )پیوندها(: حروفی هستند که دو یا چند جمله را به یکدیگر 

کارکرد به دو دستۀ زیر تقسیم می‌شوند: پیوند می‌دهند و از نظر نوع و 

 1
پـیـونــدهـــای هـم‌پـایـه‌ســـاز

این حروف بین دو جملۀ مستقل ساده می‌آیند که از نظر معنایی هیچ 
نوع وابستگی میان آن دو وجود ندارد.

مهم‌ترین پیوندهای هم‌پایه‌ساز: و، امّا، ولی، یا، لیک، لیکن، لکن

مثال 1 همۀ اهل مجلس تأسف خوردند و از خوش‌مشربی و فضل و 

گفتند. کمال او چیزها 
ــــــــــــۀ مــــــــــــن دور نیســــــــــــت مثال 2 ســــــــــــرّ مــــــــــــن از نال

ــــت ــ ــور نیس ــ ــ ــوش را آن ن ــ ــ گ ــم و  ــ ــ ــــک چش ــ لی

 2
پـیـونــدهـــای وابــسـتـه‌ســـاز

این حروف در جمله‌های غیرساده )مرکّب( و همیشه در ابتدای جملۀ 
جملۀ  بین  معنایی  وابستگی  موجب  و  می‌روند  کار  به  )پیرو(  وابسته 

هسته )پایه( و وابسته )پیرو( می‌شوند.
گـر، زیـرا، همین‌که،  مهم‌تریـن پیوندهـای وابسته‌سـاز: کـه، تـا، چـون )وقتـی کـه(، ا

گـر(، زان رو، چنـان کـه و ... ر )ا
َ
گرچـه، بـا اینکـه، مـادام کـه، ا ا

که تخلّصی بس بجاست. کردند  مثال 1 همۀ حضّار یک صدا تصدیق 

مثال 2 چـــــــــــــون فـــــــــــــرو آیـــــــــــــی بـــــــــــــه وادیّ طلـــــــــــــب

تَعَــــــب صــــــد  زمانــــــی  هــــــر  آیــــــد  پیشــــــت 

ی!
ست

ون
ی‌د

 م
که

و 
گ

ن

1 پیوندهای هم‌پایه‌ساز، جملۀ مرکّب )غیرساده( نمی‌سازند.

2 در هــر عبارتــی، بــه تعــداد پیوندهــای وابسته‌ســاز، جملــۀ 

مرکّــب )غیرســاده( وجــود دارد.
حــذف  ادبــی  متــون  و  اشــعار  در  ربــط  حــروف  گاهــی   3

می‌شــوند. بــرای تشــخیص یــا بایــد از معنــای عبــارت بــه آن‌هــا 
پــی ببریــم یــا به‌طــور آزمایشــی، حــروف »و« یــا »کــه / تــا« را 
کــه معنــای عبــارت را  کــدام  در جــای مناســب قــرار دهیــم. هــر 
نیــز مشــخّص می‌شــود. ارتبــاط دو جملــه  نــوع  کنــد،  کامل‌تــر 

کلمه با شما صحبت    مثال 1   وزیر داخله اصرار دارد ]که[ دو 

بدارد.

  مثال 2    گفتم ]که[ ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

آید کمتر  کار  این  خوب‌رویان  ز  ]که[  گفتا 
جملۀ وابسته جملۀ هسته

جملۀ وابسته جملۀ هسته

که حرف ربط وابسته‌ساز »که« را با ضمیر  4 مواظب باشید 

پرسشی »که« به معنی »چه کسی« اشتباه نگیرید.

گشـــــــــوده نظـــــــــر ـــــــــدان  ـــــــــران می ـــــــــال    دلی   مث

کمــــــر؟ بنــــــدد  کــــــه  اوّل  کینــــــه  بــــــر  کــــــه 
ضمیر پرسشی )چه کسی( حرف ربط وابسته‌ساز

   شهریور 1402     در کدام گزینه، »جملۀ مرکب« وجود ندارد؟�
کباب  که یک غاز بیشتر نیاورده‌ای و به همۀ دوستانت هم وعدۀ  1( تو 

غاز داده‌ای.
2( گردنش مثل همان غاز مادرمرده‌ای بود که در همان ساعت در دیگ 

کباب شدن بود. مشغول 
گویا  عجیب  مخلوقات  این  ولی  گوشت‌خوار  است  حیوانی  انسان   )3

استخوان‌خور خلق شده‌اند. 
این  از  نمی‌دید.  را  جایی  چشمم  که  بودم  شده  عصبانی  به‌قدری   )4

بهانه‌تراشی‌هایش داشتم شاخ درمی‌آوردم.

گزینۀ »3«

فعل

جملۀ وابسته 
)پیرو(

حرف ربط 
وابسته‌ساز

جملۀ هسته
)پایه(

جملۀ هسته )پایه( جملۀ وابسته )پیرو( حرف ربط
وابسته‌ساز

جملۀ وابسته جملۀ هسته

جملۀ وابسته

جملۀ هسته

جملۀ وابستهجملۀ هسته



| ایستگاه سؤال دستور زبان |

271

انواع حذف/ ضمایر متّصل / جهش ضمیردرس 1
ص کنید.

ّ
در هر یک از ابیات و عبارات زیر، نوع حذف )قرینۀ لفظی / قرینۀ معنایی( را مشخ 	

 شهریور 1404  1	554 و در بهاران، عشق من! / خنده‌ات را می‌خواهم / چون گلی که در انتظارش بودم. �

  خرداد 1404 خارج و 3 بار تکرار  1	555 از جملۀ نام‌های حُسن یکی »جمال« است و یکی »کمال«.�

  خرداد 1403  1	556 امروز خورشید در دشت آیینه‌دار من و تو�

ــارکـــــــــــــــــــــرم بیـــــــــــــــــــــن و لطـــــــــــــــــــــف خداونـــــــــــــــــــــدگار‌1557 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت و او شرمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرده اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــده کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه بنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   شهریور 1402  گنـ �

ــــمارانای جویبــــــار جــــــاری! زیــــــن ســــــایه بــــــرگ مگریــــــز‌1558 ــــد بی‌شــ ــ ــــف دادن ــ ــــت از ک ــــه فرصــ ــ ــــن گون   شهریور 1402  کایــ �

  خرداد 1403 و 3 بار تکرار  1	559 چه حرف تازه‌ای برای گفتن مانده است یا چه چیز تازه‌ای برای نوشتن؟�

  دی 1401  آری نداشــــــت غــــــم کــــــه غــــــم بیــــــش و کــــــم نداشــــــتهرگــــــز دلــــــم بــــــرای کــــــم و بیــــــش غــــــم نداشــــــت‌1560 �

  دی 1401 خارج  1	561 قهوه‌خانه گرم و روشن بود، مرد نقّال آتشین پیغام / راستی کانون گرمی بود�

  شهریور 1401  1	562 زندگی، سخت آلوده است و انسان ماندن، سخت دشوار.�

  شهریور 1401  1	563 تو نیز تیرانا! گشاده‌دستی و کرامت را از درختان میوه‌دار بیاموز.�

بـــــــــــــــه میـــــــــــــــان یکـــــــــــــــی کمربنـــــــــــــــداز ســـــــــــــــیم بـــــــــــــــه ســـــــــــــــر یکـــــــــــــــی کُله‌خـــــــــــــــود‌1564 آهـــــــــــــــن    خرداد 1401  ز  �

  خرداد 99 و 1401 خارج  1	565 سپاس خورشید را که به هر بامداد بر سر تو زرافشانی می‌کند و ابر، گوهر.�

  خرداد 1400  1	566 من بسیار کوشیده‌ام تا روی دست‌ شاهان جا گرفته‌ام و برای آنان شکار کرده‌ام. آن به که مرا نیز معذور دارید.�

ــــــــــــودیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو‌1567 ـــ ــــــــــــن و ت ـــ ـــــــــار م ـــ ـــ ــــــــــــوی به ـــ ـــــــــاغ ب ـــ ـــ ـــــــــد از ب ـــ ـــ ـــــــــروز می‌آی ـــ ـــ   خرداد 1400 خارج  ام �

ــــــــــــر خویـــــــــــــــش‌1568 ــــــــــــه ز تقصیـــ ــــــــــــه کـــ ــــــــــــان بـــ ــــــــــــده همـــ   دی 1402 خارج و 2 بار تکرار       عـــــــــــــــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــــــــــــــه درگاه خـــــــــــــــــــــــــــــــدای آوردبنـــ �
  دی 99 خارج  1	569 دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ�

  شهریور 98 و 99  1	570 نان را، هوا را / روشنی را، بهار را / از من بگیر / امّا خنده‌ات را هرگز�

  شهریور 99 خارج  1	571 خلاصه آنکه از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار و عاقبت کار به آنجایی کشید که مهمان‌ها همه با او هم‌صدا شدند. �

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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 بـرف کـوه هنـوز آب نشـده اسـت. گل و گیـاه، پشـم گوسـفندان را رنگیـن کـرده اسـت. نامـۀ بـرادر بـا مـن همـان کـرد کـه شـعر و چنـگ رودکـی بـا 1	572
  شهریور 99   امیر ساسانی.�

  خرداد 99 خارج  1	573 گفت: پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند.�

ــــــردار‌1574 ــ ــ ــ ــــــته و فرمانبـــ ــ ــ ــ ــــــو سرگشـــ ــ ــ ــ ــــــر تـــ ــ ــ ــ ــــــه از بهـــ ــ ــ ــ ــریهمـــ ــ ــ ــان نبـ ــ ــ ــو فرمـ ــ ــ ــه تـ ــ ــ ــد کـ ــ ــ ــاف نباشـ ــ ــ ــرط انصـ ــ ــ   خرداد 99  شـ �

آتــــــــــــــــــــــــــــــــــش دل نهفتــــــــــــــــــــــــــــــــــه داری‌1575   دی 98  ســـــــــــــــوزد جانـــــــــــــــت بـــــــــــــــه جانـــــــــــــــت ســـــــــــــــوگندگــــــــــــــــــــــــــــــــــر  �
  خرداد 98  1	576 در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکر واجب.�

  خرداد 98 خارج  1	577 تو از آن منی و من از آن تو.�

همین که می‌خواهیم اوّلین مین را برداریم، ناگهان »خر« سرش را بالا می‌گیرد و با صدای بلند شروع به عرعر می‌کند، ای لعنت بر دهانی 1	578

  دی 98 خارج   که بی‌موقع باز شود.�

  خرداد 1403 - یازدهم فنی  1	579 کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت و صیاد در پی ایشان ایستاد.�

ص کنید.
ّ

واژۀ حذف‌شده در مصراع نخست بیت‌های زیر را بنویسید و نوع حذف )قرینۀ لفظی / قرینۀ معنایی( را مشخ 	

  شهریور 1402 - دهم  بــــــــــر ایــــــــــن گــــــــــرز و شمشــــــــــیر و آهنــــــــــگ مــــــــــادو لشــــــــــــکر نظــــــــــــاره بــــــــــــر ایــــــــــــن جنــــــــــــگ مــــــــــــا‌1580 �

ــــاحل‌1581 ــ ــ ــ ــ ــ ــــح و سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد صبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت، پیونـ ــ ــ ــ ــ ــــۀ نگاهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتاره‌بارانآیینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــت، صب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد گاه‌گاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   دی 1401  لبخن �

گزینۀ درست را انتخاب کنید. 	

  خرداد 1402  1	582 در کدام گزینه، حذف به »قرینۀ معنایی« صورت نپذیرفته است؟�

1( عشق من، خندۀ تو / در تاریک‌ترین لحظه‌ها می‌شکفد.
2( پادشه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند.

ــوگند3( گــــــــــــــــــــــــــر آتــــــــــــــــــــــــــش دل نهفتــــــــــــــــــــــــــه داری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه جانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوزد جانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

ــت4( گفت: نزدیک اســت والی را ســرای، آنجا شــویم ــ ــار نیســ ــ ــ ــۀ خمّ ــ ــ ــا در خان ــ ــی از کجــ ــ ــ ــت: وال ــ ــ گف

  خرداد 1403 - دهم  1	583 در کدام‌یک از جمله‌های زیر حذف به قرینۀ معنایی وجود دارد؟�
1( حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت مداد که خسرو به مدرسه بیاورد.

2( هم‌نشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از هم‌نشین بد.
در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ معنوی صورت نگرفته است؟1	584

ــد1( چشمی که جمال تو ندیده ست چه دیده ست ــ ــ ــت گذرانن ــ ــ ــه غفل ــ ــ ــه ب ــ ــ ــان ک ــ ــ ــر این ــ ــ ــوس ب ــ افســ

ــول2( بـــــه دوســـــتی کـــــه ز دســـــت تـــــو ضربـــــت شمشـــــیر ــ ــرب اصــ ــ ــه ضــ ــ ــ ــدم ک ــ ــ ــع آی ــ ــ ــق طب ــ ــ ــان مواف ــ ــ چن

ــرش3( بفرمــــــــــــــــــــــود گنجینــــــــــــــــــــــۀ گوهــــــــــــــــــــــرش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــای و زر بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاندند در پـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فشـ

ــر4( یکــــــــــــــــــــــی را کــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــعی قــــــــــــــــــــــدم پیش‌تــــــــــــــــــــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت بیش‌ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق منزل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه درگاه حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ص کنید. )با ذکر واژۀ حذف‌شده(
ّ

نوع حذف )قرینۀ لفظی / معنایی( را در هر یک از موارد زیر مشخ 	

ــــــی را ســــــرای، آنجــــــا شــــــویم 1585 ــــــک اســــــت وال گفــــــت: والــــــی از کجــــــا در خانــــــۀ خمّــــــار نیســــــتگفــــــت: نزدی

ــــــو پشــــــتیبان؟ 1586 چـه بـاک از مـوج بحـر آن را کـه باشـد نـوح کشـتیبان؟چــــــه غــــــم دیــــــوار امّــــــت را کــــــه دارد چــــــون ت

ســــــان؟ 1587 بدیــــــن  عاشــــــق  شــــــدی  دل  از  جــــــانبگفــــــت  از  مــــــن  می‌گویــــــی،  تــــــو  دل  از  بگفــــــت 

ــــن 1588 ــر وطــ ــ ــون بهــ ــ ــه خــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــود غرق ــ ــه‌ای کاو نشــ ــ ــــــدَر آن جامــــــه کــــــه ننــــــگ تــــــن و کــــــم از کفــــــن اســــــتجامــ بِ

بگو، من به جان مادرم از صبح تا شب توی این دشت، پاره آجر و سنگ و کلوخ به جای مین کار می‌گذارم!1	589

ــــد 1590 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری بُریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه از یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی حریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا دری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــای م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــش پرده‌هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پرده‌های

ــــــــی 1591 ــ ــ ــــــه گاهـ ــ ــ ــ ــــــود کـ ــ ــ ــ ــــا بـ ــ ــ ــ ــ ــــــردی مـ ــ ــ ــ ــــــی و دم‌سـ ــ ــ ــ مردادمـــــــــــــــــــــــه و گاه دی‌اش نـــــــــــــــــــــــام نهادنـــــــــــــــــــــــددل‌گرمـ

ــت زر 1592 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدرون تخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاق انـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاده بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرنهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه‌ای در گه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر پای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانده ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نشــ

... و سر می‌سپرد؛ نه به زور »حاضر و غایب«، بل به نیروی ارادت و کشش ایمان.1	593

ــــــردار، دل 1594 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــت کـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــن زشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهْ کزیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــان بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســــــــــــــــــــلهمـــ
ُ
بشــــــــــــــــــــویم کنــــــــــــــــــــم چــــــــــــــــــــارۀ دل‌گ

ــــرونیکـــــــــــــــــــــی دشـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــا دیـــــــــــــــــــــدگان پـــــــــــــــــــــر ز خـــــــــــــــــــــون 1595 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــش ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد ز آت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی آی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا او ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ک

نــــــــــــــــــــه دود و نــــــــــــــــــــه آتــــــــــــــــــــش، نــــــــــــــــــــه گــــــــــــــــــــرد و نــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــاکچـــــــــــــــــــــو پیـــــــــــــــــــــش پـــــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــیاووش پـــــــــــــــــــــاک 1596
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با توجّه به بیت زیر، به پرسش‌های داده‌شده پاسخ دهید. 	

ــــت«»بی‌عشــق زیســتن را جــز نیســتی چــه نــام اســت؟ ــ ــ ــام اســ ــ ــ ــ ــم تمــ ــ ــ ــ ــ ــی، کار دل ــ ــ ــ ــر نباشــ ــ ــ ــ ــ ــی اگ ــ ــ ــ ــ یعن

الگوی ساخت جملۀ پایانی بیت را مشخّص کنید.1	816

نقش دستوری واژه‌های مشخّص‌شده را بنویسید.1	817

نوع »را« را در مصراع اوّل تعیین کنید.1	818

فعل »نباشی« اسنادی است یا غیراسنادی؟1	819

وابسته‌های وابسته )1(درس 8
در موارد زیر، »وابستۀ وابسته« را بیابید، نوع »وابستۀ وابسته« را بنویسید و نمودار پیکانی آن را رسم کنید. 	

  دی 1401  1	820 بعد از خواندن این مطلب، متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال پیش چه کارها کرده!�

ــــــــــت 1821 ــــــــوش نیســ ــ ــــــز بی‌هــ ــ ــ ــــــــوش جــ ــ ــــــــن هــ ــ ــــــرم ایــ ــ ــ ــــتمحــ ــ ــ ــ ــوش نیسـ ــ ــ ــ ــ ــز گـ ــ ــ ــ ــ ــتری جـ ــ ــ ــ ــ ــان را مشـ ــ ــ ــ ــ ــر زبـ ــ ــ ــ ــ   شهریور 1401  مـ �

  خرداد 1401  1	822 سورت سرمای دی بیدادها می‌کرد.�
  خرداد 1401  1	823 دو تخته فرش�
  خرداد 1404 خارج و خرداد 1401 خارج  1	824 سه تخته پتو�
  شهریور 1400  1	825 سه دست لباس ایرانی�
  خرداد 1400  1	826 هنگام مراجعه به بانک اعتبارات ایران، سیصد تومان پول تهیه کرده بودم.�
  دی 99 و شهریور 98  1	827 هفت فرسخ راه�
  دی 99  1	828 دامنۀ کوه‌های شمالی �
  شهریور 99 خارج  1	829 عشق کردم از اینکه فهمیده‌اید، انهدام آن تیربار، کار من بوده است.�
  شهریور 99  1	830 برنامۀ کدام سفر؟�

ــشبـــــــــــــــــــه نیـــــــــــــــــــروی یـــــــــــــــــــزدان نیکی‌دهـــــــــــــــــــش 1831 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم تپـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــش نیابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوه آت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   خرداد 99 خارج  کزیـ �

  شهریور 98  1	832 اسیر این جهان�

  خرداد 98  1	833 سی و پنج فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دو شبه با کامیون طی می‌کردیم.�

  خرداد 98  1	834 دوازده سیر زعفران�

  دی 98 خارج  1	835 م، لباس ژندۀ هر روز را بر تن ندارد.�
ّ
تازه متوجّه شدم که معل

  دی 97 خارج  1	836 ناچار می‌بایست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم.�

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  شهریور 1404  1	837 در عبارت زیر، نوع وابستۀ وابسته را بنویسید و نمودار پیکانی آن را رسم کنید. �

»سنجش نیروی او در توان ما نیست. چه کسی تواند ذرّه‌ای از خرد و شکوه و زیبایی او را دریابد؟«

 خرداد 1404 1	838 نمودار پیکانی وابستۀ وابسته را در بیت زیر رسم کنید. �
ــــراق ــ ــ ــ ــ ــ ــــرحه از فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرحه شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــینه خواهـ ــ ــ ــ ــ ــ اشـــــــــــــــتیاق«»سـ درد  شـــــــــــــــرح  بگویـــــــــــــــم  تـــــــــــــــا 

  خرداد 1403  1	839 مضاف‌الیه مضاف‌الیه را در شعر زیر بیابید و نمودار پیکانی آن گروه اسمی را رسم کنید.�

»این گلیم تیره‌بختی‌هاست / روکش تابوت تختی‌هاست ... / اندکی اِستاد و خامش ماند«

  خرداد 1403  1	840 نوع وابستۀ وابسته را در بیت زیر بنویسید.�

»ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد«

  خرداد 1402  1	841 در بیت »به دستور فرمود تا ساروان / هیون آرد از دشت صد کاروان« کدام واژه در جایگاه ممیّز است؟�

  خرداد 1404 خارج  1	842 با توجّه به گروه‌های اسمی زیر، جدول را کامل کنید. �

الف( پیراهن سبز روشن

ب( شرایط تقریباً ناپایدار 
صفت صفتقید صفت

�



بخش  چهارم
3  نمره

آرایه‌های ادبی
قلمـــرو ادبـــی
ــــه /  ــ ــ ــاز / کنایـ ــ ــ ــ ــــتعاره / مجـ ــ ــ ــبیه / اسـ ــ ــ ــ 1 تشـ
حس‌آمیـزی/ حسـن تعلیـل / اسـلوب معادلـه / 
تضــــــــــاد و متناقض‌نمــــــــــا / تلمیــــــــــح و تضمیــــــــــن / 
ایهام و ایهام تناسب / اغراق / مراعات‌نظیر /
تمثیل / واج‌آرایی و واژه‌آرایی / سجع و جناس

ــــــــــی و  ــــــــا چنــــــــــد اصطــــــــــاح ادب ــ ــــــــنایی ب 2 آشــ
زمینه‌های حماسه

ـــــــــه شـــــــــعر و قالب‌هـــــــــای  ـــــــــوط ب ـــــــــم مرب 3 مفاهی
شعر فارسی



| فارسی موضوعی |

304

تـشبـیـهبسته
سؤالات: ص341 1

گـــی مشـــترک   بـــه ادّعـــای هماننـــدی میـــان دو یـــا چنـــد چیـــز بـــه ســـبب ویژ
گفته می‌شود. تشبیه 

ــــبک‌بار ــ ــ ــ ــــی سـ ــ ــ ــ ــــون قویـ ــ ــ ــ ــــم آرام چـ ــ ــ ــ مثال 1 »بلـ

ــت« ــ ــ ــ کارون همی‌رف ــر  ــ ــ ــ ــر س ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــه نرم ــ ــ ــ ب
به  را  قایق(«   =( »بلم  خیالی،  تصویر  یک  در  بیت،  این  در   شاعر 
یعنی  آن‌ها  مشترک  گی  ویژ بیان  با  و  کرده  همانند  سبک‌بار  »قویی« 
»به نرمی رفتن بر روی آب«، این شباهت را برای مخاطب محسوس‌تر 

و زیباتر جلوه داده است.
ــوی اوی ــ ــ ــ ــ ــد زره مـ ــ ــ ــ ــ ــد ز بنـ ــ ــ ــ ــ ــا شـ ــ ــ ــ ــ مثال 2 »رهـ

درفشــــــــان چــــــــو خورشــــــــید شــــــــد، روی اوی«
بـه  گردآفریـد  »روی«  کـردن  هماننـد  بـا  بیـت،  ایـن  در   فردوسـی 
زیبایـی  و  »درفشـانی«  اغراق‌آمیـز  و  خیالـی  توصیـف  بـه  »خورشـید«، 

اسـت. پرداختـه  او  چهـرۀ 
مثال 3 »قامتــــــم از خمیدگــــــی صــــــورتِ چنــــــگ شــــــد ولــــــی

ــو را« چنـــگ نمی‌تـــوان زدن زلـــف خمیـــدۀ تـ
 شاعر در این بیت، »قامت« خود را در »خمیدگی« به آلت موسیقی 

کرده است. »چنگ« تشبیه 
است،  چیز  دو  بین  همانندی  ادّعای  تشبیه  می‌گوییم  اینکه   دلیل 
آن‌ها  بین  و  نیستند  هم  به  شبیه  ظاهر  به  چیز  دو  آن  که  است  این 
که این شباهت را ادّعا و برقرار  مشابهت نیست، بلکه این ما هستیم 

می‌کنیم. 
کــردن چیــزی بــه چیــز دیگــر اســت، مشــروط  به بـیـان دیـگـر  تشــبیه ماننــد 

کــذب باشــد نــه حقیقــت. بدیــن ترتیــب  کــردن مبتنــی بــر  بــر اینکــه ایــن ماننــد 

جملــۀ »امیــر ماننــد پــدرش شــجاع اســت.« تشــبیه نیســت چــون مبتنــی بــر 

صِــدق )حقیقــت( اســت.

  ارکـان تـشـبـیـه  

کـردن آن را داریـم. ماننـد  کـه قصـد ماننـد  کسـی  1 مشـبّه: چیـزی یـا 

3 مثـال  در  »قامتـم« 
که مشبّه را به آن، مانند می‌کنیم. مانند  کسی  2 مشبّهٌ‌به: چیزی یا 

»چنگ« در مثال 3
 بعد از ادات تشبیه می‌آید.

ً
 مشبهٌ‌به معمولا

»مشبّهٌ‌به«  و  »مشبّه«  میان  مشترک  صفت  یا  گی  ویژ شبه:  وجه   3

است. مانند »خمیدگی« در مثال 3
 در »مشبهٌ‌به« پررنگ‌تر و آشکارتر است.

ً
 وجه شبه غالبا

4 ادات تشبیه: واژه‌ای که نشان‌دهندۀ پیوند شباهت میان »مشبّه« 

و »مشبّهٌ‌به« است. مانند »صورتِ« در مثال 3

انواع ادات تشبیه

ماننـدِ،  مثـلِ،  چونـان،  همچـو،  چـو،  همچـون،  »چـون،  واژه‌هـای:   1

هماننـدِ، نظیـرِ، عیـنِ، صـورتِ، بـه سـانِ، بـه کـردارِ، به‌گونـۀ، بـر سـانِ، بـه 
شـکلِ، بـه منزلـۀ، بـه شـیوۀ، بـه شـکلِ، در حکـمِ« 

)عقاب‌آســا(،  آســا  )دیوانــه‌وار(،  »وار  قبیــل:  از  پســوندهای شــباهت   2

گونــه  گــون )نیلگــون(،  ســا )مهســا(، دیــس )گلدیــس(، وش )مهــوش(، 
)گل‌فــام(« فــام  )علی‌گونــه(، 

کــه در  گوییــا، پنــداری، انــگار« )وقتــی  گویــا،  گویــی،  3 واژه‌هــای: »گفتــی، 

معنــای »شــباهت« بــه‌کار می‌رونــد.(
بـه  »مانسـتن«  مصـدر  )از  می‌مانَـد«  مانسـتی،  »مانَـد،  فعل‌هـای:   4

بـودن«( »شـبیه  معنـی 

ی!
ست

ون
ی‌د

 م
که

و 
گ

ن

محســوب  تشــبیه«  »ادات  صورتــی  در  »چــو«  و  »چــون«   1

کــه به‌عنــوان »حــرف اضافــه« و در معنــای »مثــل  می‌شــوند 
ایــن صــورت »ادات تشــبیه«  رونــد؛ در غیــر  بــه‌کار  و ماننــد« 

بــود.  نخواهنــد 

گر،  ا زمانی‌که،  »وقتی‌که،  معنای  در  گر  ا به بـیـان دیـگـر 

معنای  در  گر  ا و  وابسته‌ساز  ربط  حرف  روند،  به‌کار  که«  زیرا 
کیفیت هستند: »چگونه، چطور، چرا« باشند، قید پرسش یا 

مثال 1 »چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

ک از موج بحر آن را که باشـــد نوح کشـــتیبان؟« چه با

ــود ــ ــ ــدا ش ــ ــ ــور خ ــ ــ ــه ن ــ ــ ــرت هم ــ ــ ــا س ــ ــ ــای ت ــ ــ مثال 2 »از پ

شــــــوی« ســــــر  و  بی‌پــــــا  چــــــو  ذوالجــــــال  راه  در 

ــــــی چــــــون نکویــــــی اســــــت ــــــه لیل ک ــــــی  ــــــی دان کِ ــــــو  مثال 3 »ت

ــــی اســــــت« ــ ــــف و روی ــ ــر زل ــ ــ ــــن ب ــ ــــمت همی ــزو چشــ ــ ــ ک

مثال 4 »مــــــرد حیــــــران چــــــون رســــــد ایــــــن جایــــــگاه

کـــــــــــــــــرده راه« گـــــــــــــــــم  در تحیّـــــــــــــــــر مانـــــــــــــــــده و 
در  می‌گوینـد.  تشـبیه  طرفیـن  »مشـبّهٌ‌به«،  و  »مشـبّه«  بـه   2

گاهـی  امّـا  الزامـی اسـت؛  یـک تشـبیه، حضـور طرفیـن تشـبیه 
کـه در ایـن صـورت،  »مشـبّه« بـه قرینـۀ لفظـی حـذف می‌شـود 

شناسـۀ فعـل »مشـبّه« اسـت:

ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــف بتان ــ ــ ــ ــ ــ ــون زل ــ ــ ــ ــ ــ ــال چ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ح ــ ــ ــ ــ ــ مثال »پریش

چــــــــــــو چشــــــــــــم مســــــــــــت خوبــــــــــــان ناتوانــــــــــــم«

مثل و مانند )ادات تشبیه(

اگر )حرف ربط(

چگونه )قید(

وقتی‌که )حرف ربط(

مشبّه )= من(

مشبّه )= من(
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اسـلـوب مـعـادلــهبسته
سؤالات: ص348 7

اسلوب معادله بیان مطلبی در دو عبارت یا دو مصراع مستقل است، 
که یکی از طرفین معادلی برای تأیید عبارت یا مصراع دیگر  به نحوی 
باشد. در اسلوب معادله، ارتباط معنایی بین دو مصراع بر پایۀ شباهت 

و مقایسه صورت می‌گیرد.
ح کند و ســپس  گــر شــاعر در یــک مصــراع، موضوعــی را مطر به زبان ساده‌تر ا

در مصــراع بعــدی بــرای فهــم همــان موضــوع، مثــال یــا ضرب‌المثلــی بیــاورد، 

ــانۀ »=«  ــا نش ــن آن‌ه ــا بی ــرد ی ک ــوض  ــراع را ع ــای دو مص ــوان ج ــه بت ک ــوری  به‌ط

ــه اســت. گرفت ــه« شــکل  گذاشــت، »اســلوب معادل

مثال 1 »عشـــــق چـــــون آیـــــد بَـــــرَد هـــــوش دل فرزانـــــه را

ــــه را« ــ ــ ــ ــــراغ خان ــ ــ ــــد اوّل چــ ــ ــ ــا می‌کشــ ــ ــ ــ ــ دزد دان
دیــده  مصــراع  دو  میــان  ارتباطــی  هیچ‌گونــه  ظاهــراً  بــالا،  بیــت   در 
کــه مصــراع دوم مصــداق و  کمــی دقّــت درمی‌یابیــد   نمی‌شــود، امّــا بــا 

معادلی برای مصراع اوّل است.

می‌بَرَددل فرزانه راهوشِعشق

====
می‌کشدخانه راچراغِدزد دانا

مثال 2 »عشــــق بر یک فرش بنشــــاند گدا و شــــاه را

ســــــیل، یکســــــان می‌کنــــــد پســــــت و بلنــــــد راه را«

بر یک فرش بنشاندگدا و شاه راعشق

===

یکسان می‌کندپست و بلند راه راسیل

 7 شرط کلیدی برای اسلوب معادله  

باید »استقلال معنایی و نحوی )دستوری(« داشته  هر دو مصراع   1

باشند؛ یعنی بتوان در پایان هر دو مصراع نقطه گذاشت.

 »مستمع صاحب‌سخن را بر سر کار آورد ].[ مثال

ــــــار آورد ].[« گفت ــــــه  ــــــل را ب ــــــوش بلب غنچــــــۀ خام
2 عناصر به‌کار رفته در هر دو مصراع باید متفاوت باشد.

 »محــرم ایــن هــوش جــز بی‌هــوش نیســت مثال

ــــوش نیســــــت« ــ گ ــز  ــ ــــتری جــ ــــان را مشــ ــ ــر زب ــ مــ
3 بایـد بتوانیـم بـرای عناصـر هـر مصـراع، مصـداق و قرینـه‌ای در مصـراع 

دیگـر بیابیم.
ــــــدا شــــــود  »بی‌کمالی‌هــــــای انســــــان از ســــــخن پی مثال

کنـــــد رســـــوا شـــــود« ـــــب وا  پســـــتۀ بی‌مغـــــز چـــــون ل

پیدا شوداز سخن گفتنانسان بی‌کمال

===
رسوا شوداز لب وا کردنپستۀ بی‌مغز

بیت  معنای  بی‌آنکه  کنیم،  عوض  را  مصراع  دو  جای  بتوانیم  باید   4

کند. تغییر 
کان زود بـــر مردم هویدا می‌شـــود  »عیـــب پـــا مثال

مــــــوی انــــــدر شــــــیر خالــــــص زود پیــــــدا می‌شــــــود«

ــــــص زود پیــــــدا می‌شــــــود ــــــدر شــــــیر خال »مــــــوی ان
کان زود بــــــر مــــــردم هویــــــدا می‌شــــــود« عیــــــب پــــــا

واژه‌هــای  یــا   )=( تســاوی  نشــانۀ  مصــراع،  دو  بیــن  بتوانیــم  بایــد   5

که، چنان‌که« قرار دهیم. »همان‌طور 
گـــر بـــالا نشـــیند، کســـر شـــأن شـــعله نیســـت  »دود ا مثال

   ]همان‌طور[
]چنان‌که[

ــــــر اســــــت« گرچــــــه او بالات ــــــرو نگیــــــرد،       جــــــای چشــــــم اب   

ربــط  حــروف  دوم،  مصــراع  ابتــدای  یــا  اوّل  مصــراع  اواخــر  در  گــر  ا  6

وابسته‌ســاز »کــه، تــا« در معنــی »زیــرا« بــه‌کار رفتــه باشــد، غالبــاً اســلوب 
معادلــه نداریــم.

        ــــــه شــــــیرینی  »فروغــــــی! شــــــهرۀ هــــــر شــــــهر شــــــد شــــــعرم ب مثال

ــــی« ــ ــــت فرمان ــروم داده اســ ــ ــیرین خســ ــ ــار شــ ــ ــ گفت ــه در  ــ ــ     ک  

ابتدای  و »تا« در  برد حروف »که«  کار که  باشید  یاد داشته  به  نکته 

باشند،  آمده  چنان‌که«  که،  »همان‌طور  معنای  در  گر  ا دوم،  مصراع 
مانع شکل‌گیری اسلوب معادله نمی‌شوند.

 »مِهر رخسار تو در دل نتوان داشت نهان مثال

ــــــرد« ک ــــــوان  گِل چشــــــمۀ خورشــــــید نهــــــان نت ــــــه  ــــــه ب      ک   

7 در اسلوب معادله، معمولًا یکی از دو مصراع »جدّی‌تر« و پیام اصلی شاعر 

است و مصراع دیگر »غیرجدّی« و شبیه »مثال« یا »ضرب‌المثل« است.
 »آدمـــی پیـــر چـــو شـــد، حـــرص جـــوان می‌گـــردد مثال

گــــــران می‌گــــــردد« خــــــواب در وقــــــت ســــــحرگاه 

 مفهوم بیت: توأم بودن پیری با حرص و طمع
که همیشه مصراع اوّل پیام اصلی باشد و مصراع  نکته لزومی ندارد 

دوم، مثال و معادلی برای آن؛ عکس این حالت نیز ممکن است.
ــــــف در آشــــــفتگی کار زل ــــــه  ــــــد ب  »شــــــانه می‌آی مثال

ــــرس« ــ ــ ــ ــانی بپ ــ ــ ــ ــام پریشــ ــ ــ ــ ــ ــنایان را در ایّ ــ ــ ــ آشــ

زیرا

همان‌طور که

پیام اصلی = سخن جدّی

تمثیل = سخن غیرجدّی

مثال

پیام اصلی
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تـشبـیـهبسته 1
به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

  خرداد 1404 و خرداد 1401 خارج  2	210 در سرودۀ زیر، »مشبّه و مشبّهٌ‌به« را مشخّص کنید. �
»قهوه‌خانه گرم و روشن بود، هم‌چون شرم«

  دی 1402 و 2 بار تکرار  2	211 در تشبیه به‌کار رفته در سرودۀ زیر، »مشبّه« و »مشبّهٌ‌به« را مشخّص کنید.�
»آن خداوند و سوار رخش بی‌مانند / آن که هرگز -چون کلید گنج مروارید- گم نمی‌شد از لبش لبخند«

  دی 1402 خارج  2	212 آرایۀ گروه اسمی مشخّص‌شده را در بیت زیر بنویسید.�
ــــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه وادی طل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرو آی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ آیــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــر زمانــــــــــــــــــــی صــــــــــــــــــــد تَعَــــــــــــــــــــب«»چــ پیشــــــــــــــــــــت 

  شهریور 1402  2	213 در سرودۀ زیر، »مشبّه و مشبّهٌ‌به« را مشخّص کنید.�
»بخند؛ زیرا خندۀ تو برای دستان من، شمشیری است آخته«

  خرداد 1402  2	214 در تشبیه موجود در بیت زیر، »مشبّه« کدام است؟�
ــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــه بای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن بن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن ایــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن ز ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ از ریشــــــــــــــــــــه بنــــــــــــــــــــای ظلــــــــــــــــــــم برکنــــــــــــــــــــد«»برک

  دی 1401  2	215 با توجّه به بیت »کس چون تو طریق پاک‌بازی نگرفت / با زخم، نشان سرفرازی نگرفت« واژۀ »زخم« با کدام واژه ارتباطی مبتنی بر تشبیه دارد؟�
  دی 1401  2	216 »مشبّهٌ‌به« را در عبارت زیر مشخّص کنید.�

»تو ای کشتی تندرو خیال من، همین‌جا لنگر انداز؛ زیرا برای تو بیش از این اجازۀ سفر نیست.«
  شهریور 1401  2	217 کدام‌یک از واژگان مشخّص‌شده در عبارت زیر »مشبّهٌ‌به« است؟�

»فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.«
  خرداد 1403 - یازدهم  2	218 آرایۀ مناسب مورد مشخّص شده را بنویسید.�

ــــــــــــن  گمــــــــــــان باشــــــــــــد؟«»کـــــــــــدام دانـــــــــــه فـــــــــــرو رفـــــــــــت در زمیـــــــــــن کـــــــــــه نَرُســـــــــــت؟ ــــــــــــۀ انســــــــــــانت ای ــــــــــــه دان چــــــــــــرا ب

  خرداد 1401 خارج  2	219 در مصراع اوّل بیت »صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب / تا شد تهی از خویش و نِی‌اش نام نهادند« مشبّه و مشبّهٌ‌به را بنویسید. �
  شهریور 1400  2	220 در بند زیر از خوان هشتم، مشبّه و مشبّهٌ‌به را معلوم کنید.�

»چاه چونان ژرفی و پهناش، بی‌شرمیش ناباور / و غم‌انگیز و شگفت‌آور«
  دی 99 خارج  2	221 بخش مشخّص‌شده در مصراع »صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب« دارای چه آرایه‌ای است؟�

ایســـــتگاه
ســـــــؤال
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  دی 1401 خارج و 2 بار تکرار  2	353 در کدام‌یک از گزینه‌های زیر »حسن تعلیل« وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید.�
دلبند1( تا چشـــــــــــــــــــــــــــــــــــم بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــر نبیندت روی چهـــــــــــــــــــــــــــر  ابر  بـــــــــــــــــــــــــــه  بنهفتـــــــــــــــــــــــــــه 

زمانه دل  ای  منفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وان آتـــــــــــــــــــــــــــــــــــش خود نهفته مپســـــــــــــــــــــــــــــــــــند2( شـــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

  خرداد 98 خارج  2	354 »حسن تعلیل« را در بیت زیر مشخّص کنید.�
ــــــــاد ــ ــ ــــــــی فتـــ ــ ــ ــــــــدر نـــ ــ ــ ــــــــت کانـــ ــ ــ ــــــــق اســـ ــ ــ ــــــــــش عشـــ ــ فتــــــاد«»آتـــ مــــــی  کانــــــدر  اســــــت  عشــــــق  جوشــــــش 

با توجّه به بیت‌های زیر، به پرسش‌ها پاسخ دهید.2	355
ــــــردون ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــور گ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــن ز جـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــت زمی ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــون گشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــد»چـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــوش و آونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیه و خمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرد و سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

آن مشـــــــــــــــــــــــــــت تویـــــــــــــــــــــــــــی، تـــــــــــــــــــــــــــو ای دماونـــــــــــــــــــــــــــد«بنواخـــــــــــــــــــــــــــت ز خشـــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــر فلـــــــــــــــــــــــــــک مشـــــــــــــــــــــــــــت

ب( در تشبیه به‌کار رفته در ابیات، »مشبّه« و »مشبّهٌ‌به« را مشخّص کنید. ی دو بیت، کدام آرایۀ ادبی را خلق کرده است؟	
ّ
الف( مفهوم کل

ت( در ابیات بالا، بین کدام واژه‌ها »تضاد« دیده می‌شود؟ 		 پ( در ابیات بالا، یک »اضافۀ استعاری« بیابید.

در هریک از بیت‌های زیر، آرایۀ درست را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید. 	

ــــی‌2356 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردۀ زمین ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب فســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو قل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )حسن تعلیل / حس‌آمیزی(ت

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــک چن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوده ی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ از درد، ورم نمــ

ــود‌2357 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه‌خــ
َ
ــی کُل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر یکــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیم ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )استعاره / کنایه(از ســ

ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی کمربن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان یکــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه می ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ز آهــ

)تشبیه / تشخیص(آتــــــــــــــــــــش عشــــــــــــــــــــق اســــــــــــــــــــت کانــــــــــــــــــــدر نــــــــــــــــــــی فتــــــــــــــــــــاد‌2358

ــــاد ــ ــ ــ ــ ــــــی فت ــ ــ ــــــدر مــ ــ ــ ــ ــــــت کان ــ ــ ــــــق اســ ــ ــ ــــــــش عشــ ــ جوشــ

ــــی‌2359 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم را روای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوزی ده کلام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )تشخیص / حسن تعلیل(ب

ــــــــــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــش گدایــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ آت ــــــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــی کن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــز آن گرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ک
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به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. 	

   اردیبهشت 1402 - شبه‌نهایی  2	360 در بیت زیر، شاعر از »اسلوب معادله« بهره گرفته است؛ دو دلیل خود را بنویسید.�
نیســــــت بی‌هــــــوش  جــــــز  هــــــوش  ایــــــن  ــــــت«»محــــــرم  ــ ــ ــــــوش نیسـ ــ ــ ــــز گـ ــ ــ ــ ــــتری جـ ــ ــ ــ ــــان را مشـ ــ ــ ــ ــــر زبـ ــ ــ ــ مـ

  دی 1402 داخل و خارج  2	361 آرایۀ مشترک ابیات زیر )تلمیح / اسلوب معادله( است.�
آیــــــد بَــــــرَد هــــــوش دل فرزانــــــه را دزد دانــــــــــــــــــــــا می‌کشــــــــــــــــــــــد اوّل، چــــــــــــــــــــــراغ خانــــــــــــــــــــــه را«»عشــــــق چــــــون 

نیســــــت بی‌هــــــوش  جــــــز  هــــــوش  ایــــــن  نیســــــت«»محــــــرم  گــــــوش  جــــــز  مشــــــتری  را  زبــــــان  مــــــر 

با ذکر دو دلیل، بگویید چرا در بیت زیر، آرایۀ »اسلوب معادله« مشهود است؟2	362
آشــــــــــفتگی در  زلف  کار  بــــــــــه  می‌آیــــــــــد  ــــــــــــــــــــــام پریشــــــــــــــــــــــانی بپــــــــــــــــــــــرس«»شــــــــــانه  آشــــــــــــــــــــــنایان را در ایّ

در هر یک از بیت‌های زیر، آرایۀ درست را از کمانک مقابل آن‌ها انتخاب کنید. 	

)تشبیه / اسلوب معادله(در ره عشــــــق نشــــــد کــــــس بــــــه یقیــــــن محــــــرم راز‌2363

ــــی دارد ــ ــ ــ ــ ــر گمان ــ ــ ــ ــ ــــب فکــ ــ ــ ــ ــــر حســ ــ ــ ــ ــ ــــی ب ــ ــ ــ ــر کســ ــ ــ ــ ــ هــ

ــاه را‌2364 ــ ــدا و شــ ــ ــ ــاند گ ــ ــرش بنشــ ــ ــ ــک ف ــ ــ ــر ی ــ ــ ــق ب ــ )اسلوب معادله / حسن تعلیل(عشــ

را راه  بلنــــــد  و  پســــــت  ســــــیل، یکســــــان می‌کنــــــد 

)مجاز / اسلوب معادله(چــــــه غــــــم دیــــــوار امّــــــت را کــــــه دارد چــــــون تــــــو پشــــــتیبان؟‌2365

چه باک از موج بحر آن را که باشــــد نوح کشــــتیبان؟

ــرد‌2366 ــ ــ ــ ــ ــته کـ ــ ــ ــ ــ ــردون دون آزادگان را خسـ ــ ــ ــ ــ ــــت گـ ــ ــ ــ )اسلوب معادله / استعاره(ضربـ

او مجــــــروح نیســــــت؟ تیــــــغ  کــــــز  آزاده‌ای  کــــــو دل 
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جای خالی )پُر کردنی(
الف

جاهای خالی را با واژه‌های مناسب پر کنید. 	

  خرداد 1403 2	572 واژه‌های مشخّص‌شده در بیت »نی حریف هر که از یاری برید / پرده‌هایش، پرده‌های ما درید« آرایۀ ادبی »...............« دارند.�

  خرداد 1403  2	573 در جملۀ »با راه‌آهن به بروکسل، پایتخت بلژیک می‌رفتیم.«، واژۀ مشخّص‌شده آرایۀ »...............« دارد.�

  خرداد 1403  2	574 در عبارت »در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعی‌اش فرا رسیده بود، ناگهان منقلب شد.« واژۀ ............... مشبه‌به است.�

  خرداد 1402  2	575 کاربرد واژگان قافیه در بیت زیر، سبب خلق آرایۀ ادبی »................« شده است. �
ــاد ــ ــ ــــت ب ــای و نیســ ــ ــ ــــگ ن ــ ــن بان ــ ــ ــــت ای ــــش اســ ــ ــاد«»آت ــ ــ ــ ــ ــــت ب ــ ــ ــدارد نیســ ــ ــ ــ ــ ــــش ن ــ ــ ــ آت ــن  ــ ــ ــ ــ ــه ای ــ ــ ــ ــ ــر ک ــ ــ ــ هــ

  خرداد 1402   2	576 در مصراع نخست بیت زیر، کاربرد آرایه‌های ................ و ................ مشهود است. �
فــــــــــراز؟«»دل چــــــــــه بنــــــــــدی در ایــــــــــن ســــــــــرای مجــــــــــاز؟ بــــــــــه  رســــــــــد  کــــــــــی  پســــــــــت  همّــــــــــت 

  خرداد 1402   2	577 در بیت زیر، کاربرد آرایه‌های »تشبیه«، »مراعات‌نظیر«، »تلمیح« و »................« مشهود است. �
چه باک از  موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟«»چــه غــم دیــوار امّــت را کــه دارد چــون تــو پشــتیبان؟

آز خاقانی / دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش« اشاره‌ای شاعرانه وجود دارد که به این 2	578 در بیت »ز نیرنگ هوا و از فریب 

  اردیبهشت 1402 - شبه‌نهایی   اشارۀ شاعرانه ................ می‌گویند. �

..................... و 2	579 آن  آرایۀ »ایهام« دارد و مفهوم   ..................... آن نابرادر بود، که درون چَه نگه می‌کرد و می‌خندید« واژۀ  در سرودۀ »شغاد، 

  دی 1402 خارج   ..................... است.�

جی!«، آرایه‌های »کنایه« و ».....................« نمایان است.2	580
ّ

در عبارت »می‌خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده حل

در بیت زیر، کاربرد آرایه‌های »تضاد« و ».....................«  کاملاً آشکار است.2	581
ــد ــ ــ ــد دی ــ ــــب نخواهــ ــرب بی‌‌تعــ ــ ــام، طــ ــ ــ ــن مق ــ ــ کــــه جــــای نیــــک و بــــد اســــت ایــــن ســــرای پــــاک و پلیــــد«»در ای

در بیت زیر، شاعر از آرایه‌های ».....................« و ».....................« بهره جُسته است.2	582
مــــن ایــــن زیبــــا زمیــــن را آزمــــودم؛ میهــــن ای میهــــن!«»بــــــه دشــــــت دل گیاهــــــی جــــــز گل رویــــــت نمی‌رویــــــد

تی شاعرانه و خیالی بیان کرده 2	583
ّ
در بیت »تو قلب فسردۀ زمینی / از درد ورم نموده یک چند«، شاعر برای بیان بلندی و ارتفاع دماوند عل

است که به این دلیل شاعرانه ».....................« می‌گویند.

در مصراع نخست بیت زیر، کاربرد آرایه‌های »تشبیه«، ».....................« و ».....................« مشهود است.2	584
درد و  غم  کوچه‌های  در  سرد،  برزخ  آن  در  غیــــر از شــــب آیــــا چــــه می‌دیــــد چشــــمان تــــار مــــن و تــــو«»آ‌نجا 

بیت زیر به آرایه‌های »تضاد«، ».....................« و  ».....................« آراسته شده است.2	585
ــت ــ ــ ــ ــی اســ ــ ــ ــ ــ ــا بُرنای ــ ــ ــ ــر کجــ ــ ــ ــ ــر، هــ ــ ــ ــ ــ ــم پی ــ ــ ــ ــ ــادا کــــه عشــــق خــــوش ســــودایی اســــت«»در عال ــ عاشــــق ب

کاربرد واژگان »قافیه« در بیت زیر، سبب آفرینش آرایۀ ادبی ».....................« شده است.2	586

نیســــــــــت دور  مــــــــــن  نالــــــــــۀ  از  مــــــــــن  لیــــــــــک چشــــــــــم و گــــــــــوش را آن نــــــــــور نیســــــــــت«»ســــــــــرّ 

در بیت زیر، شاعر بر پایۀ تشبیه، بین دو مصراع ارتباط معنایی برقرار کرده است؛ به این نوع کاربرد ».....................« می‌گویند.2	587

آورد«»مســــــتمع صاحــــــب ســــــخن را بــــــر ســــــر کار آورد گفتــــار  بــــه  را  بلبــــل  خامــــوش،  غنچــــۀ 

ســـؤال‌های
ــیبی ــرکـ تــ
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ترکیب مشخّص‌شده در بیت زیر، بیانگر آرایۀ ».....................« است.2	588
ــــــرون؟ ــــــرَد حــــــبّ وطــــــن بی ــــــی بَ ــــــت از دل ک ــزَن دارم«»نشــــــاط غرب ــ ــای در بیت‌الحَ ــا جــ ــ ــرم امّ ــت مصــ ــه تخــ ــ ب

به شیوۀ گفت‌وگوی بیت زیر، در اصطلاح ادبی،  ».....................«  می‌گویند.2	589

ــــــــــی از کجــــــــــا در خانــــــــــۀ خمّــــــــــار نیســــــــــت«»گفــــــــــت: نزدیــــــــــک اســــــــــت والــــــــــی را ســــــــــرای آنجــــــــــا شــــــــــویم گفــــــــــت: وال

در مصراع دوم بیت »همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی«، اشاره‌ای شاعرانه دیده می‌شود 2	590

که به این اشارۀ شاعرانه ».....................« می‌گویند.

وصل کردنی
ب

آرایه‌های ادبی ذکر شده در ستون »ب« به کدام‌یک از بیت‌های ستون »الف« مربوط می‌شود؟ )ممکن است در ستون »الف« 	 	

یا »ب« یک یا دو مورد اضافه باشد.( 	

 خرداد 1404 2	591 �

ستون بستون الف

جز گودالی که از کنجکاوی گلولۀ توپ در خاک فراهم آمده بود، کجا می‌توانست مخفیگاه الف
من باشد؟

حس‌آمیزی1

حسن تعلیل2از سیم به سر یکی کُله‌خود / ز آهن به میان یکی کمربندب

نماد 3مست شور و گرم گفتن بود.پ

ایهام 4آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه‌های غم و درد / غیر از شب آیا چه می‌دید چشمان تار من و تو؟ت

تلمیح5

 شهریور 1404 2	592 �

ستون بستون الف

اسلوب معادله1سایه‌ای را دید / او شغاد، آن نابرادر بود / که درون چَه نگه می‌کرد و می‌خندید.الف

حسن تعلیل2چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟ /چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ب

متناقض‌نما3آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتادپ

ایهام4

  خرداد 1403 فنی  2	593 �

ستون بستون الف

تشبیه1تنها همان رتبه‌های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش.الف

کنایه2عشق آتش است. هر جا که رسد، سوزدب

جناس3

  شهریور 1402  2	594 �

ستون بستون الف

ایهام1با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم/ در باغ می‌ماند ای دوست، گل یادگار من و توالف

استعاره2کاووس کیانی که کی‌اش نام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟ کی‌اش نام نهادند؟ب

حس‌آمیزی3نه در شیراز و نه در شهر گنجه / نظامی می‌شوم در قصر شیرینپ

جناس تام4
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قسمت اوّل
پاسخ تشریحی ایستگاه سؤالات

ای بلبل )مدّعی عشق(، عشق حقیقی را از پروانه )عاشق حقیقی( 1	4

بیاموز.

]خداوند[ به ابر بهاری که همچون دایه‌ای است فرمان داده تا 1	5

گیاهان را مانند دختران در زمین که همچون گهواره‌ای است، 

پرورش دهد.

گوشه‌نشینان کعبۀ بزرگی و شکوه خداوندی، به کوتاهی خود 1	6

در عبادت اعتراف می‌کنند.

]خداوند[ به عنوان هدیۀ نوروزی، درختان را با برگ‌های سبز 1	7

که همچون قبایی است، پوشانده.

]خداوندا[ نمی‌توان مثل و مانندی برای تو نام برد؛ زیرا تو در 1	8

تصوّر و گمان هم نمی‌آیی.

توصیف‌کنندگان زیور زیبایی او )خداوند( به سرگشتگی و سرگردانی 1	9

نسبت داده شده‌اند.

هیچ نقّاشی تو را نمی‌بیند که نقشی از تو بکشد و هر کس که تو 2	0

را دید، بر اثر حیرت و سرگشتگی قلم از انگشتش افتاد.

را 2	1 گناهان  همۀ  و  گاهی  آ نهانی‌ها  و  رازها  همۀ  بر  تو  ]خدایا[ 

می‌پوشانی. تو هر زیادی را کم و هر کمی را زیاد می‌گردانی. )همۀ 

ت‌ها به دست توست.(
ّ
کم و زیاد شدن‌ها و همۀ عزّت و ذل

سنایی با تمام وجود، تو را به یگانگی می‌ستاید، به امید آنکه 2	2

امکان رهایی از آتش جهنم برای او وجود داشته باشد.

وجود 2	3 شادی‌بخش  )بازدم(  می‌آید  بیرون  ]نفس[  که  وقتی 

است. 

چشم‌پوشی 2	4 و  شرمساری   / خداوند  بزرگواری  و  لطف  نهایت 

خداوند از گناه بندگان 

همۀ 1	 به  است،  باران  همچون  که  خداوند  بی‌اندازۀ  رحمت 
موجودات )مخلوقات( رسیده است.

به امید برآورده شدن توبه، به درگاه خداوند روی می‌آورد.2	
را 3	 او  بار دیگر  او روی برمی‌گرداند، ]بنده[  از  ]خداوند[ دوباره 

با التماس و زاری صدا می‌زند. 
هر نفسی که پایین می‌رود )دم( یاری‌دهندۀ زندگی است. 4	
شیرۀ درخت انگور با قدرت او )خداوند(، عسلی خالص شده است.5	
روزی مقرّرشدۀ آن‌ها را با وجود خطای زشت قطع نمی‌کند.6	
هستۀ خرمایی با پرورش و توجّه او )خداوند(، نخلی بلند گردیده است.7	
آبروی بندگان را به سبب گناه آشکار نمی‌بَرد و رزق 8	 ]خداوند[ 

و روزی مقرّرشدۀ آن‌ها را با وجود خطای زشت قطع نمی‌کند.
شکرگزاری 9	 عهدۀ  از  خود  گفتار  و  رفتار  با  نمی‌تواند  هیچ‌کس 

خداوند برآید.
بزرگواری و لطف خداوند را ببین که چقدر زیاد است؛ بنده گناه 1	0

می‌کند و او از گناه بنده‌اش خجالت‌زده است.
یکی از عارفان در حالت تفکّر عارفانه و توجّه به حق فرورفته بود.1	1
و نعمت‌های بی‌مضایقه و سخاوتمندانۀ خداوند همچون سفره‌ای 1	2

در همه‌جا گسترده شده است.
]خداوند[ به باد صبا که همچون فرّاشی است، گفته تا سبزه‌ها 1	3

را مانند فرشی از جنس زمرّد پهن کند.

بخش  اولّ
معنی و مفهوم شعر و نثر ـ

تاریخ ادبیات ـ حفظ شعر
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به 6	44 عاشق   2 می‌بیند.  جوان  همیشه  را  معشوق  عاشق،   ۱
تغییرات ظاهری معشوق توجّه نمی‌کند.

آثار و نشانه‌های پیری 6	45 الف 

ب عبارت پایانی متن )بلکه همواره عشق قدیم ... می‌گرداند.(

سخن عشق تکراری نیست و عاشق از ذکر نام معشوق خسته 6	46

نمی‌شود. 

بی‌پایان بودن عشق من و ارزش زیبایی تو یا تمام گفتنی‌ها را 6	47

در باب عشق برای تو بیان کرده‌ام. 

ادّعا می‌کند که روح صادق او هر آنچه که در ذهن آدمی می‌گنجد، 6	48

برای توصیف معشوق به کار برده است.

سخن: »تو از آنِ منی و من از آنِ تو«6	49

ب از ماست که بر ماست6	50 الف نامکرّر بودن قصّۀ عشق 

هر روز باید یک سخن خاص )عاشقانه( را پیوسته بگویم. 6	51

عشق6	52

نترسیدن با وجود احساس خطر6	53

به زشتی عمل خود پی بردن و پند گرفتن6	54

ناتوانی در ادامه دادن سخن6	55

آزاد و رها بودن6	56

پیروز شدن، غلبه کردن6	57

مورد سرزنش و ملامت قرار گرفتن6	58

انتظار داشتن 6	59

اجازه دادن6	60

از هر موضوعی سخن گفتن6	61

هراسان و مضطرب6	62

گزینۀ »1«6	63

گزینۀ »2« یا جاودانگی و تقدّس عشق6	64

گزینۀ »3« 6	65

مفهوم بیت گزینۀ »3«: عشق بیان کردنی و شرح دادنی نیست.

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه‌ها: بی‌ارزش بودن وجود 

خالی از عشق

گزینۀ »1«:6	66

مفهوم گزینۀ »1«: ترجیح غربت و در پیشگاه معشوق بودن بر وطن

وطن‌پرستی،  گزینه‌ها:  سایر  و  سؤال  عبارت  مشترک  مفهوم 

میهن‌دوستی

محمّد بهمن‌بیگی6	67

کباب غاز6	68

سندبادنامه6	69

فیه ما فیه / قصّۀ شیرینِ فرهاد6	70

غزل اجتماعی6	71

ویکتور هوگو6	72

سندبادنامه6	73

میهن‌دوستی6	17

ضروریات زندگی مادّی6	18

و 6	19 شادمانی  ب  شاعر(  وطن  ی، 
ّ
مل )هویت  شیلی  پرچم  الف 

ت خندۀ معشوق پ گل  خندان بودن او 

عجز و ناتوانی انسان از درک اسرار جهان هستی6	20

ب دور کردن رنج و غم و رسیدن 6	21 الف نماد سردی و ناامیدی 

به شادی و نشاط

ب خنده و شادی معشوق6	22 الف کنایه از کشته شدن 

توصیه به شادی‌آفرینی6	23

پ از ماست 6	24 ب رازداری و سکوت عاشق  الف شادی‌آفرینی 

ت اشتیاق پایان‌ناپذیر عاشق که بر ماست 

ب توصیه به شادی در هنگام سختی6	25 الف امیدوار شدن 

گزینۀ »2«6	26

نخستین‌باری که نام زیبای تو را بر زبان آوردم.6	27

در این افکار فرو رفته بودم که دیدم مرا به اسم صدا زدند.6	28

داستان عشق یک ماجرا بیشتر نیست؛ امّا عجیب آنکه آن را 6	29

از هر کس می‌شنوم، غیرتکراری است. 

را 6	30 آن  بتواند  که  نمی‌گنجد  انسان  ذهن  در  خیالی  و  فکر  هیچ 

بنویسد امّا روح راستگو و درست‌کردار من آن را برای تو به تصویر 

نکشیده باشد.

عاشق واقعی، همیشه زیبایی‌های عشق اوّل و قدیم را موضوع 6	31

کتاب یا دیوان شعر خود قرار می‌دهد.

اگر لطف و عنایت تو به اندیشۀ من نور و بصیرتی نبخشد، هیچ 6	32

بهره‌ای از فکر و گنجینۀ معرفت نخواهم داشت.

نشانی از عشق بر پیشانی دلم بگذار. به زبانم قدرت بیانی آتشین 6	33

و تأثیرگذار ببخش.

هر کس که سوز عشق ندارد، انسان نیست. انسان بی‌بهره از 6	34

عشق، تنها یک جسم مادّی است.

پروردگارا، به من وجودی عطا کن که درد عشق را در خود بپرورد. 6	35

وجودی که ظاهر و باطن آن، سراسر، عشق باشد.

پروردگارا، وجود مرا از عشق آتشین و سوزان خود سرشار کن.6	36

با خودم فکر می‌کردم که دوباره چه نقشه‌ای برای ما کشیده‌اند؟6	37

سپس به دنبال کار خود رفتم و به سوی مدرسه حرکت کردم.6	38

موجب 6	39 آن  ظاهری  صورت  و  زمان  گذر  شاید  که  همان‌جایی 

شوند که آن مرده به نظر برسد.

به فکرم رسید که درس و آموزش را رها کنم و به سوی دشت 6	40

و صحرا بروم.

ب زندگی‌بخشی عشق6	41 الف پیروی از معبود	

ت برتری عشق حقیقی پ ازخودگذشتگی عاشق	

ی هر کشوری نشانۀ هویّت آن است. 6	42
ّ
زیرا زبان مل

سکوت کردن / ناتمام ماندن سخن6	43
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گزینۀ »2«؛ ظن = وهم8	56
گزینۀ »2«8	57
گزینۀ »1«8	58

 معنای درست واژه‌های »فرد«:

جزا = پاداش کار نیک    فضل = بخشش، کَرم
کریم = بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام‌ها و صفات خداوند

گزینۀ »2«8	59
گزینۀ »2«8	60

رسی معنی واژه‌های نادرست:  بر

2 قدوم )آمدن، قدم‌نهادن، فرارسیدن(  ۱ شکور )شکرگزار( 
3 ممدّ )مددکننده، یاری‌رساننده(

  توجّه   واژۀ »شکور« صفت است به معنی »شکرگزار، سپاس‌گزار«.

گزینۀ »2«؛8	61
وج«:   معنای درست واژه‌های »ز

نبی )پیام‌آور( - معترف )اعتراف‌کننده( - مفرّح )شادی‌بخش(
گزینۀ »2«؛ معنی مشترک »کرامت« در عبارت سؤال و بیت »2«: 8	62

بخشیدن، عطا کردن
به  دارد؛  کاربرد عرفانی  »الف«  بیت  واژۀ »کرامت« در    توجّه   

عنایت  سبب  به  که  )خارق‌العاده(  عادت  خَرق  »امور  معنی 
خداوند، از انبیای الهی، اولیاء الله و عارفان واصل سر می‌زند، 
مانند: طی‌الارض، اشراف بر ضمایر )فراست( و اخبار غیبی«.

گزینۀ »2«8	63
گزینۀ »1«8	64
گزینۀ »3« 8	65

رسی معنی واژه‌های نادرست:  بر

۱ بی‌دریغ = بی‌مضایقه، بی‌منت
2 تاک = درخت انگور، رَز

3 مزید = افزونی، زیادی
4 مُطاع = اطاعت شده، فرمانروا

5 کاینات = همۀ موجودات جهان
بنان  سرانگشت8	66 بط  مرغابی	

واصفان  ستایندگان بحر  دریا	
شفیع  پایمرد ثمرت  نتیجه	

فاحش  واضح
قسیم  صاحب جمال8	67 جسیم  خوش‌اندام 	

وسیم  دارای نشان پیامبری 	نسیم  خوش‌بو
شفیع  پایمرد کریم  بخشنده	

مِی‌فروش؛ خانۀ خمّار: میخانه8	68
کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم8	69
پاسبان و نگهبان، شب‌گرد8	70
تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن8	71
خانه8	72
پیشه، کار، حرفه8	73
سرزمین8	74

همسان، مثل، مانند8	20
ستایش، سپاس8	21
مجازاً امکان، چاره8	22
سزاوار، شایسته8	23
یاد کردن8	24
نشان‌دهنده، آن که آشکار و هویدا می‌کند.8	25
درخت انگور، رَز8	26
یقه، گریبان8	27
زشت، ناپسند8	28
بلند، بالیده8	29
به 8	30 جمع عاکف؛ کسانی که در مدّتی معیّن در مسجد بمانند و 

گوشه‌نشینان( عبادت پردازند. )
برگزیده، برگزیده از افراد بشر8	31
بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی8	32
مددکننده، یاری‌رساننده8	33
نزدیکی8	34
سرگشتگی، سرگردانی8	35
ادّعا کنندگان8	36
سفره، سفرۀ فراخ و گشاده8	37
برگزیده، برتر8	38
آبرو، شرافت8	39
مُطاع8	40
مراقبت8	41
مکاشفت8	42
اعراض8	43
عاکفان8	44
انبساط8	45
قبا8	46
مَفخَر8	47
صفوت یا مصطفی8	48
ب بالیده = باسق8	49 الف رَز = تاک 	

سرور = شادی8	50
ب حکیم8	51 الف یقین 	

بزرگواری = جلال8	52 سخاوت = جود	
همسان = شبه

 ≠ عز8ّ	53
ّ

ذُل
قلم = کِلک8	54 رُستنی = نبات	

عسل = شهد برگ = ورق	
گزینۀ »2«؛ پوییدن8	55

بخش  دوم
معنی واژه ـ املای واژه
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املای صحیح سورت1	438 صورت 

املای صحیح هول1	439 حول 

املای صحیح خوان1	440 خان 

املای صحیح می‌خواست1	441 می‌خاست 

املای صحیح رَجَز1	442 رجذ 

املای صحیح تهمتن1	443 تحمتن 

املای صحیح عالی1	444 آلی 

گزینۀ »1«1	445

وه کلمه‌های نادرست  گزینۀ »2«:  املای درست گر

املای صحیح سورت و حدّت سورت و هدّت 

وه کلمه‌های نادرست:1	446  املای درست گر

2 تأمّل و اندیشیدن ۱ هریوۀ خوب و پاک‌آیین	
4 مکث و درنگ 3 عیار و معیار	

املای صحیح بهر1	447 پ بحر 

املای صحیح شصت ت شست 

شست1	448

قضا1	449

بگذارم1	450

خار1	451

قدر1	452

هوا1	453

املای صحیح وجه1	454 وجح 

املای صحیح قرعه1	455 قرئه 

املای صحیح خواستار1	456 خاستار 

املای صحیح جرئت1	457 جرعت 

املای صحیح جملگی1	458 جمله‌گی 

املای صحیح مخاصمت1	459 مخاسمت 

املای صحیح موضع1	460 موزع 

املای صحیح طرب1	461 ترب 

املای صحیح زوال1	462 ذوال 

املای صحیح ذرّه1	463 زرّه 

املای صحیح صد 1	464 سد 

املای صحیح وصلت1	465 وسلت 

املای صحیح زمان1	466 ضمان 

املای صحیح صبا1	467 گزینۀ »2«؛ سبا 

گزینۀ »2«؛ 1	468

املای درست کلمۀ نادرست در گزینۀ »1«:   

املای صحیح صدر سدر 

املای صحیح استغنا1	469 گزینۀ »2«؛ استقنا 

وه کلمه‌های نادرست:1	470  املای درست گر

2 اعراض و روی‌گردانی ۱ گرده و قرص نان 	
4 علایق و خواسته‌ها 3 تفرید و گم‌شدگی عارف	

املای صحیح ارغند1	471 ۱ ارقند 

املای صحیح شبح  2 شبه 
محظور1	472
غلیان1	473
ناهار1	474
قدغن 1	475
عمارت1	476
بگذارم1	477
قدر1	478
قالب1	479
ازل1	480
هضم1	481
خواستند1	482
شست1	483
سلاح1	484

املای صحیح مضغ1	485 مضق 

املای صحیح اصرار1	486 اسرار 

املای صحیح عمارت1	487 امارت 

املای صحیح انضمام1	488 انظمام 

املای صحیح شقاوت1	489 شغاوت 

املای صحیح حضّار1	490 حظّار 

املای صحیح بگذار1	491 بگزار 

املای صحیح آزگار1	492 آذگار 

املای صحیح سوغات1	493 سوقات 

املای صحیح مشعوف1	494 مشئوف 

املای صحیح صلۀ ارحام1	495 صلۀ ارهام 

املای صحیح خورد رفته بود1	496 خُرد رفته بود 

املای صحیح نشخوار 1	497 نشخار 

املای صحیح بذله1	498 بزله 

املای صحیح خواستار1	499 خاستار 

املای صحیح بقولات 1	500 بغولات 

املای صحیح بحبوحه1	501 بهبوهه 
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در پایان عبارت، فعل ]است[، حذف به قرینۀ لفظی.1	576
در پایان عبارت، فعل ]هستم[، حذف به قرینۀ معنایی.1	577
بعد از واژۀ »لعنت« فعل ]باد / باشد[ حذف به قرینۀ معنایی.1	578
حذف شناسه در فعل »گرفت« ]ند[ به قرینۀ لفظی.1	579
فعل ]هستند[ حذف به قرینۀ معنایی.1	580
فعل ]است[ حذف به قرینۀ معنایی.1	581
گزینۀ »2«؛ در این گزینه، بعد از واژۀ »رحمت« فعل ]باید[ به 1	582

قرینۀ لفظی حذف شده است.
رسی سایر گزینه‌ها:   بر

گزینۀ »1«: عشق من ]با تو هستم[  حذف به قرینۀ معنایی 
)بعد از منادا(

گزینۀ »3«: سوگند ]می‌خورم[  حذف به قرینۀ معنایی )بیان 
سوگند خوردن(

گزینۀ »4«: والی از کجا ]معلوم است[  حذف به قرینۀ معنایی
گزینۀ »1«: فعل ]است[ بعد از حرام1	583
گزینۀ »3«؛ در این گزینه، در پایان مصراع دوم، فعل ]فشاندند[ 1	584

به قرینۀ لفظی حذف شده است.
رسی سایر گزینه‌ها:   بر

گزینۀ »1«: در مصراع دوم، بعد از واژۀ »افسوس« فعل ]می‌خورم[ 
حذف به قرینۀ معنایی.

گزینۀ »2«: در مصراع اوّل، بعد از واژۀ »دوستی« فعل ]سوگند 
می‌خورم[ حذف به قرینۀ معنایی.

گزینۀ »4«: در پایان هر دو مصراع، فعل ]است[ حذف به قرینۀ 
معنایی.

در مصراع دوم بعد از واژۀ »کجا« ]معلوم است[ حذف به قرینۀ 1	585
معنایی.

در هر دو مصراع، فعل ]است[ حذف به قرینۀ معنایی  چه 1	586
غم ]است[ / چه باک ]است[

در پایان مصراع دوم، فعل ]می‌گویم[ حذف به قرینۀ معنایی 1	587
 من از جان ]می‌گویم[

در مصراع دوم، بعد از واژۀ »تن«، فعل ]است[ حذف به قرینۀ لفظی.1	588
بعد از »به جان مادرم« فعل ]سوگند می‌خورم[ حذف به قرینۀ 1	589

معنایی.
در مصراع اوّل بعد از واژۀ »هرکه« فعل ]است[ حذف به قرینۀ 1	590

معنایی  نی حریف هر کسی ]است[ که از یاری بُرید
حذف 1	591 نهادند[  ]نام  فعل  »مردادمه«  از  بعد  دوم،  مصراع  در 

به قرینۀ لفظی.
معنایی  1	592 قرینۀ  به  حذف  ]است[  فعل  مصراع،  دو  هر  در 

نهاده ]است[ / نشانده ]است[
در پایان عبارت، فعل ]سر می‌سپرد[ حذف به قرینۀ لفظی.1	593
در مصراع اوّل، بعد از واژۀ »بِهْ = بهتر« فعل ]است[ حذف به 1	594

قرینۀ معنایی.
در پایان مصراع اوّل، ]منتظر بودند[ حذف به قرینۀ معنایی.1	595

حذف فعل ]با تو هستم[ بعد از »عشق من« به قرینۀ معنایی.1	554
در پایان عبارت، فعل ]است[، حذف به قرینۀ لفظی.1	555
حذف فعل ]است[ به قرینۀ معنایی.1	556
حذف فعل ]است[ در مصراع دوم به قرینۀ لفظی است.1	557
نوع 1	558 از  اغلب  که در مناداها، حذف  کردیم  اشاره  در درسنامه 

 معنایی است. در مصراع اوّل بعد از منادا، عبارت ]با تو هستم /
جویبار  )ای  است.  شده  حذف  معنایی  قرینۀ  به  کن[  توجّه 

جاری ]با تو هستم[ ...(
فعل ]مانده است[ در پایان جمله به قرینۀ لفظی حذف شده است.1	559
در مصراع دوم، واژۀ ]دلم[، حذف به قرینۀ لفظی.1	560
نقّال 1	561 )مرد  لفظی.  قرینۀ  به  حذف  ]بود[،  فعل  دوم،  جملۀ  در 

آتشین پیغام ]بود[ ...(
در جملۀ دوم، فعل ]است[ حذف به قرینۀ لفظی.1	562
گوش کن / توجّه کن[، حذف 1	563 بعد از »تیرانا« )منادا( عبارت ]

به قرینۀ معنایی.
در پایان هر دو مصراع، فعل ]داری[، حذف به قرینۀ معنایی.1	564
۱ بعد از واژۀ »سپاس« فعل ]می‌گویم[، حذف به قرینۀ معنایی.1	565

2 بعد از واژۀ »گوهر« در پایان عبارت ]افشانی می‌کند[ حذف 
به قرینۀ لفظی.

در جملۀ چهارم، بعد از واژۀ »بِهْ )= بهتر(« فعل ]است[، حذف 1	566
به قرینۀ معنایی.

ای دوست! ]با تو هستم / گوش کن[، حذف به قرینۀ معنایی.1	567
در مصراع اوّل، بعد از واژۀ »بهْ )= بهتر(« فعل ]است[، حذف 1	568

به قرینۀ معنایی.
در پایان مصراع حذف فعل ]بود[ به قرینۀ معنایی.1	569

  توجّه   اگر فعل محذوف در شناسه با فعل مشابه و موجود در 

نه لفظی!  بیت، متفاوت باشد، حذف به قرینۀ معنایی است، 
زیرا در حذف به قرینۀ لفظی، باید لفظ حذف شده، دقیقاً و عیناً 

مشابه لفظ موجود در بیت یا عبارت باشد.
در جملۀ پایانی، واژۀ ]از من[ به قرینۀ لفظی و فعل ]نگیر[ به 1	570

]از من[  را  امّا خنده‌ات  قرینۀ معنایی حذف شده است. »... 
هرگز ]نگیر[.«

بعد از واژۀ »انکار« فعل ]بود[، حذف به قرینۀ لفظی.1	571
در پایان عبارت، حذف ]همان کرد[ به قرینۀ لفظی.1	572
به 1	573 حذف  است([  لازم   =( ]باید  فعل  »رحمت«  واژۀ  از  بعد 

قرینۀ لفظی.
در پایان مصراع اوّل، فعل ]هستند[ حذف به قرینۀ معنایی.1	574
در پایان مصراع دوم، فعل ]می‌خورم[ بعد از »سوگند« به قرینۀ 1	575

معنایی حذف شده است.

بخش سوم
دستور زبان فارسی
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از 1	805 که در هوایت خاموشی جنون من   2 آ /  باز   ۱ دو جمله: ‌
سنگ کوهساران فریادها برانگیخت.

مضاف‌الیه )در هوای تو(1	806
معنایی1	807
گاه )هر دو مسند هستند.(1	808 آ
۱ برنایی )نهاد( + عاشق )مسند( + بادا )فعل(1	809

2 عشق )نهاد( + خوش سودایی )مسند( + است )فعل(
  توجّه   در مصراع اوّل، فعل »است« غیراسنادی و در معنای 

»وجود دارد« است.
 معنی(1	810  این معنی  متمّم )از بهر

)بی‌عشق  متمّم  عشق    / مسند  آن   مسند/  فرض  
بدون عشق(  =

+ آمد )فعل اسنادی( ]آمد 1	811 + فرض راه )مسند(  عشق )نهاد( 
= شد[

دو جملۀ پایانی متن1	812
اسنادی است در معنی »شد«1	813
نهاد )بودند: غیراسنادی(1	814
حرف اضافه )بر دیوار زندگی نقش بستند(1	815
کار دلم )نهاد( + تمام )مسند( + است )فعل اسنادی(1	816
بی‌عشق زیستن  مضاف‌الیه / چه  مسند / تمام  مسند1	817
فکّ اضافه )نامِ بی‌عشق زیستن جز نیستی چه است؟(1	818

غیراسنادی در معنی: وجود نداشته باشی1	819
    مطلب 1	820  این خواندنِ

   هوش 1	821  این محرم

 دی 1	822  سرمایِ سورت

    فرش 1	823            تخته         دو

        پتو 1	824        تخته         سه

 ایرانی 1	825  لباس       دست      سه

 پول 1	826    تومان     سیصد  /     ایران   اعتبارات بانک

متمّم ص. اشاره حرف اضافه

متمّم حرف اضافه

مسند متمّم مضاف‌الیه نهاد

م. الیه ]وابسته[ صفت م.الیه 
]وابستۀ وابسته[

هسته

صفت م.الیه 
]وابستۀ وابسته[

م.الیه
]وابسته[

هسته

م.الیه م.الیه
]وابستۀ وابسته[

م.الیه 
]وابسته[

هسته

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت شمارشی
]وابسته[

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت شمارشی
]وابسته[

وابستۀ پسین )صفت( هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت شمارشی
]وابسته[

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت شمارشی
]وابسته[

م.الیه م.الیه
]وابستۀ وابسته[

م.الیه 
]وابسته[

هسته

 راه 1	827  فرسخ هفت

 شمالی 	1	828  کوه‌های دامنۀ

     تیربار 1	829  آن انهدام 

  سفر 1	830  کدام برنامۀ 

  نیکی‌دهش 1	831  یزدانِ نیروی 

   جهان 1	832  این اسیر 

   راه 1	833  فرسنگ سی و پنج 

   زعفران 1	834  سیر دوازده 

 روز 1	835    هر       ژندۀ   لباسِ

  راه 1	836     فرسخ   ده

مضاف‌الیهِ مضاف‌الیه / سنجش نیروی او1	837

�
مضاف‌الیهِ مضاف‌الیه / شرح درد اشتیاق1	838

�
تختی‌ها1	839

  تختی‌ها    تابوت   روکش

صفتِ مضاف‌الیه )جانِ آن سوخته(1	840
کاروان ]صد کاروان هیون[1	841

842	1

صفت صفتقید صفت

 
ً
روشنتقریبا

843	1

مضاف‌الیهِ مضاف‌الیهصفت مضاف‌الیه

نویسندهاین 

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت
]وابسته[

صفت م.الیه
]وابستۀ وابسته[

م.الیه 
]وابسته[

هسته

م.الیه ]وابسته[ صفت م.الیه
]وابستۀ وابسته[

هسته

م.الیه ]وابسته[ صفت م.الیه
]وابستۀ وابسته[

هسته

صفت م.الیه ]وابستۀ وابسته[ م. الیه
]وابسته[

هسته

م.الیه ]وابسته[ صفت م.الیه
]وابستۀ وابسته[

هسته

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت ]وابسته[

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت
]وابسته[

م.الیه ]وابسته[ صفت م.الیه
]وابستۀ وابسته[

صفت
]وابسته[

هسته

هسته ممیّز
]وابستۀ وابسته[

صفت
]وابسته[

م. الیهِ م. الیه م. الیه هسته
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گزینۀ »1«؛ »ان« در قافیۀ بیت صورت سؤال به‌ترتیب، نشانۀ زمان 2	180
و نشانۀ جمع است که این ترتیب در قافیۀ بیت گزینۀ »1« رعایت 

شده است. ]شامگاهان: هنگام شب و کامکاران: جمع است.[
گزینۀ »3«؛ سحرگاهان: زمان / خواهان: صفت فاعلی / بابکان: 2	181

نسبت / کوهان: شباهت
گزینۀ »3«؛ نالان و گریزان هر دو صفت فاعلی هستند.2	182
گزینۀ »2«؛ کاویان: نسبت / خواهان: صفت فاعلی / دیلمان: 2	183

مکان / پاییزان: زمان
گزینۀ »4«2	184
گزینۀ »4«؛ سیاهکاران  نشانۀ جمع / سرگردان  صفت 2	185

فاعلی / جانان  نشانۀ نسبت )منسوب به جان(
خونین‌دل  مسند / لب  متمّم )»چون« به معنی »مثل، 2	186

مانند« = حرف اضافه( / بسیار  قید / شادمانی  مضاف‌الیه
فکّ اضافه )سزاوارِ شادمانی باشد(2	187
۱ معطوف )در مصراع اوّل(2	188

2 تکرار )در مصراع دوم(
معنایی2	189
»خلقت«  مضاف‌الیه مضاف‌الیه در گروه اسمی 2	190

 خلقت«    دنیای »سرحدّ

مضارع مستمر  دارم ... سفر می‌کنم2	191
مضارع التزامی  روم )= بروم(
ماضی نقلی  قرار داده است

روزگار  روزِگار ]رو + زِ + گار[ / روزگار ]روزْ + گار[2	192
آسمان  آسِمان ]آ + سِ + مان[ / آسْمان ]آسْ + مان[2	193
جاودان  جاوِدان ]جا + وِ + دان[ / جاوْدان ]جاوْ + دان[2	194
گرفتم[ بعد از واژۀ »در پیش«  به قرینۀ لفظی2	195 حذف فعل ]
حذف فعل ]می‌خورم[ بعد از واژۀ »افسوس«  به قرینۀ معنایی2	196
حذف فعل ]هستم[ در پایان عبارت  به قرینۀ معنایی2	197
حذف فعل ]مانده است[ در پایان بند اوّل  به قرینۀ لفظی2	198
مضاف‌الیه2	199
از آن گرمی کند آتش گدایی2	200
نهاد2	201
قضا )هم‌آوا با غذا، غزا(2	202
جاودان2	203
حذف فعل ]باشد[ در مصراع دوم  به قرینۀ معنایی2	204
مضاف‌الیه مضاف‌الیه در گروه اسمی »جبین  دلـــم«2	205

در مصراع اوّل  فکّ اضافه )داغ عشقی بر جبینِ دلم بگذار(2	206
در مصراع دوم  حرف اضافه )بیانی آتشین به زبانم بده(

کلامم  کلام من2	207
درونی دردپرورد2	208
درون  مفعول / کلام  متمّم / آتش  نهاد / آتشین  2	209

صفت نسبی

مضاف‌الیه مضاف‌الیه م.الیه هسته

مضاف‌الیه
مضاف‌الیه

م. الیه هسته

مشبّه: قهوه‌خانه / مشبّهٌ‌به: شرم2	210
مشبّه: لبخند / مشبّه‌به: کلید گنج مروارید یا کلید2	211
تشبیه ]اضافۀ تشبیهی[2	212
مشبّه: خندۀ تو / مشبّه‌به: شمشیر آخته2	213
مشبّه: ظلم2	214
نشان سرفرازی2	215
کشتی ]خیال: مشبّه[2	216
فرّاش؛ »فرش زمرّدین« ترکیب وصفی است و »نبات« مشبّه است.2	217
اضافۀ تشبیهی2	218
مشبّه: جفا / مشبّهٌ‌به: تیغ2	219
بی‌شرمیش: مشبّه / ژرفی و پهنای چاه: مشبّه‌به2	220
تشبیه ]اضافۀ تشبیهی[2	221
آیینۀ نگاهت / مشبّه: نگاه2	222
مشبّه: همگنان / مشبّهٌ‌به: صدف2	223
مشبّه: فرزند عزیز / مشبّه‌به: ماه2	224
2 مصراع اوّل ]تو مانند مردان راه از 2	225 ۱ مس وجود  4 تشبیه: 

4 زر شوی 3 کیمیای عشق  همه‌چیز دست بشوی[ 
3 بنات نبات 2	226 2 دایۀ ابر بهاری  ۱ فرّاش باد صبا  7 تشبیه: 

7 کلاه شکوفه 6 اطفال شاخ  5 قبای ... ورق  4 مهد زمین 
مشبّه: جامه / مشبهٌ‌به: کفن2	227
وجه شبه: گرم‌رو، سوزنده و سرکش بودن2	228

آرایه‌های »کنایه، مراعات‌نظیر و  از  شاعر برای بیان وجه‌شبه 
تشخیص« بهره گرفته است.

2 تشبیه خوان 2	229 ۱ تشبیه پهلوان هفت‌خوان به طعمه  2 تشبیه؛ 
هشتم به دام

آسا2	230
گزینۀ »3«: کعبۀ جلال2	231
گزینۀ »1«: مکتب حقایق / ادیب عشق2	232
گزینۀ »2«2	233

رسی سایر گزینه‌ها:   بر

گزینۀ »1«: قهوه‌خانه
گزینۀ »3«: بی‌شرمی چاه

گزینۀ »4«: چوب‌دستی
گزینۀ »2«2	234
کلید گنج مروارید: استعاره از لبخند2	235
گل‌های الماس: استعاره از ستارگان2	236
ۀ پوشیده 2	237

ّ
سیم: استعاره از برف یا کُله‌خود سیمین: استعاره از قل

از برف دماوند
آهن: استعاره از صخره‌ها و سنگ‌ها یا کمربند آهنین: استعاره 

از دامنۀ محکم و تیره‌رنگ دماوند

بخش  چهارم
آرایه‌های ادبی
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اسلوب معادله2	361
ارتباط 2	362 بین دو مصراع،  پایۀ تشبیه  بر  بیت، شاعر  این  ۱ در 

معنایی برقرار کرده است.
مفهوم مصراع  تأیید  برای  و مصداقی  اوّل، معادل  2 مصراع 

دوم است. 
تشبیه؛ ره عشق2	363
اسلوب معادله2	364
اسلوب معادله2	365
استعاره؛ گردون: استعاره از آسمان2	366
گزینۀ »1«2	367
گزینۀ »2«2	368

رسی موارد:   بر

بیت »الف«: اسلوب معادله دارد. 
بیت »ب«: »بیانی آتشین« حس‌آمیزی دارد. 

بیت »پ«: حسن تعلیل دارد.
گزینۀ »3«؛ در بیت گزینۀ »3« آرایۀ »حسن تعلیل« مشهود است.2	369
گزینۀ »2«؛ دوزخ همچو یخ: متناقض‌نما2	370
۱ رو ≠ آی )تضاد فعلی( 2	371 گزینۀ »2«؛ 

2 صبح ≠ نیمه‌شب )تضاد اسمی(
گزینۀ »1«؛ خندان ≠ گریان2	372

رسی سایر گزینه‌ها:   بر

2 بکاهی ≠ فزایی ۱ بیشی ≠ کمّی	 گزینۀ »2«: 
2 پست ≠ بلند ۱ گدا ≠ شاه	 گزینۀ »3«: 

2 در برابر چشم ≠ غایب از نظر ۱ هجر ≠ وصل 	 گزینۀ »4«: 
گزینۀ ‌»2«؛ متناقض‌نما )مصراع دوم( / استعاره )لاله‌ها: استعاره 2	373

از شهیدان(
در بیت گزینۀ »1«، فقط متناقض‌نما در مصراع اوّل دیده می‌شود.

سربالا2	374  ≠ سربه‌زیر   2 جواب   ≠ پرسش   ۱ »1«؛   گزینۀ 
3 شیرین ≠ تلخ 

درمان  ≠ درد   ۱ دارد:  وجود  تضاد  دو   »2« گزینۀ  بیت   در 
2 زخم ≠ مرهم

گزینۀ »1«؛ تضاد  زهر و تریاق / متناقض‌نما  زهر و پادزهر 2	375
بودن نی

گزینۀ »2« فقط »متناقض‌نما« دارد. )هوشِ بی‌هوش(
تشبیه؛ خرمن عمر2	376
تناقض؛ مصراع اوّل2	377
تضاد؛ مصیبت ≠ سلامت2	378
تناقض؛ مصراع دوم )از این جهت که شخص بی‌گناه، گناهش 2	379

بخشیده شود!(
تناقض؛ مصراع دوم2	380
مصداقی 2	381 حکم  در  دوم  مصراع  معادله:  اسلوب  تعلیل؛  حسن 

برای مصراع اوّل است. / تضاد: گدا و شاه، پست و بلند
متناقض‌نما؛ داشت و نداشت: تضاد فعلی / ثابت‌قدم: کنایه 2	382

از دارای ارادۀ نیرومند
تناقض؛ سر شب: مجاز از آغاز شب / صبح و شب: تضاد2	383
تضاد؛ یادهای روشن و زنده: حس‌آمیزی / تای بی‌همتا: متناقض‌نما2	384

تشبیه؛ زبان بی‌زبانی: متناقض‌نما / زبان نگاه: استعاره2	385
حس‌آمیزی؛ خنده و گریه: تضاد / در عین خنده، گریه کردن: 2	386

متناقض‌نما
)دربان 2	387 بهشتی  پرنده‌ای  طاووس  که  دارد  باور  این  به  اشاره 

بهشت( بوده است اما به ‌دلیل همدستی با شیطان، از بهشت 
رانده شده است.

به بهشتی بودن طاووس و آرزوی بازگشت او به بهشت اشاره دارد.2	388
جام 2	389 و  باستان  ایران  اساطیری  پادشاه  جمشید،  داستان  به 

را  دنیا  احوال  آن  در  که  دارد. همان جامی  اشاره  او  جهان‌نمای 
مشاهده می‌کرد!!

)هر 2	390 دارد  اشاره  صلِهِ« 
َ
ا اِلی  یَرجِعُ  شَیءٍ   

ُّ
»کُل به سخن مشهور 

چیزی سرانجام به اصل و ریشۀ خود باز می‌گردد( یا آیۀ شریفۀ: 
یهِ راجِعون« 

َ
اِل اِنّا   و 

»اِنّا لِ�ّ
تلمیح به داستان حضرت خضر )ع( و همراه شدن با حضرت 2	391

موسی )ع(
تلمیح به آیۀ 17 سورۀ انفال: »وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ الَله رَمَی«2	392
)ع( 2	393 ابراهیم  حضرت  بر  نمرود  آتش  شدن  گلستان  داستان  به 

اشاره دارد.
تلمیح به ماجرای »مسلم‌بن عقیل« فرستادۀ امام حسین )ع( 2	394

به کوفه در قیام عاشورا.
ِ ما فِی السّماواتِ و ما فِی الأرضِ 2	395

حُ لِل� تلمیح به آیۀ شریفۀ »یُسَبَّ
حَکیمِ«

ْ
عَزیزِ ال

ْ
وسِ ال

ُ
مَلِکِ القُدّ

ْ
ال

کُم«2	396
َ
زیدَنّ

َ
ئِن شَکَرْتُم لأ

َ
تلمیح به آیۀ شریفۀ »ل

حافظ شیرازی2	397
فریدون مشیری در بیت دوم این سروده، مصراعی از شعر حافظ 2	398

را )البتّه با کمی تغییر( تضمین کرده است. اما شعر حافظ:
»با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام 

رَت زخمی رسد، آیی چو چنگ اندر خروش«
َ

نی گ
2 لب جام2	399 ۱ جور ایّام 
۱ تشبیه »لب خندان« به »لب جام« 2	400

2 تشبیه »شادی« به »گنج«
تشبیه2	401
تضمین؛ استاد شفیعی کدکنی در این بیت، یکی از ابیات سعدی 2	402

را با اندکی تغییر، تضمین کرده است و امّا شعر سعدی:
»سعدی! به روزگاران مهری نشسته در دل / بیرون نمی‌توان کرد 

 به روزگاران«
ّ

ال
حسن تعلیل؛ بیرون نیامدن حضرت یوسف )ع( از چاه به دلیل 2	403

شرمندگی، دلیل خیالی و شاعرانه است.
 ذوالفقار«2	404

ّ
 علی لاسیفَ اِل

ّ
تیٰ اِل

َ
تلمیح، اشاره دارد به حدیث »لاف

تضمین؛ جمال‌زاده در این عبارت، ضرب‌المثلی را تضمین کرده 2	405
که قبل از او ناصرخسرو نیز در شعر خود آورده است و امّا شعر 

ناصر خسرو:
»زی تیر نگه کرد و پر خویش بر آن دید / گفتا: »ز که نالیم که 

از ماست که بر ماست««
رضِ ...«2	406

َ
ِ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی الأ

حُ لِ�ّ تلمیح به آیۀ شریفۀ »یُسَبَّ
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ملکا، ذکر تو گویم/ شکر نعمت/ گمان1درس

قلمرو زبانی 
الف

معادل معناییمعنا

  دارای نشان پیامبری

  شادی‌بخش

  به خدای تعالی بازگشتن

  قطع کردنِ مُقرّری

‌1 جدول مقابل را به کمک متن درس کامل کنید. �

‌2 سه واژه در متن درس بیابید که هم‌آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد. 

‌3 از متن درس برای کاربرد هر‌یک از حروف زیر، سه واژۀ مهمّ املایی بیابید و بنویسید.

) ( / ع ) ( / ق ) ح )

‌4 در عبارت زیر، نقش دستوری ضمایر متّصل را مشخّص کنید.

لم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.« 
ُ
»بوی گ

‌5 در متن درس، نمونه ای برای کاربرد هریک از انواع حذف )لفظی و معنایی( بیابید.

خ
س

پا

«، »انابت« و »بُریدنِ وظیفه« 1 به‌ترتیب »وسیم«، »مفرّح

2 قربت: نزدیکی)هم‌آوا با  غربت: دوری( / حیات: زندگی)هم‌آوا با  حیاط: مُحوّطه( / خوان: سفره )هم‌آوا با  خان: رئیس، بزرگ(

ربت، باسق، مستغرق( / ع )عاکفان، تضرّع، اعراض(
ُ
3 ح )حلیه، بحر، فاحِش( / ق )ق

لم(  مفعول ]بوی گل من را چنان مست کرد[ / م )دامنم(  مضاف‌الیه ]دامن از دستِ من برفت[
ُ

گ 4 م )

5 حذف به قرینۀ لفظی:

 هر نفسی که فرو می‌رود، ممدّ حیات است و چون بر می‌آید مفرّح ذات ]است[.

گنــــــــه بنــــــــده کــــــــرده ســــــــت و او شرمســــــــار ]اســــــــت[ کـــــــــــــــــــــرم بیـــــــــــــــــــــن و لطـــــــــــــــــــــف خداونـــــــــــــــــــــدگار

حذف به قرینۀ معنایی:

آورد بنــــــــده همان بِهْ ]تر اســــــــت[ کــــــــه ز تقصیر خویش خــــــــــــــــــــــــــــــــدای  بــــــــــــــــــــــــــــــــه درگاه  عــــــــــــــــــــــــــــــــذر 

چه باک ]است[ از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم ]است[ دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

کان ســـــــــــــــوخته را جـــــــــــــــان شـــــــــــــــد و آواز نیامـــــــــــــــد ای مرغ ســــــــحر! ]با تو هستم[ عشق ز پروانه بیاموز

قسمت دوم
کارگاه متن پژوهی تمام دروس کتاب درسی
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قلمرو ادبی 
ب

‌1 واژه‌های مشخّص‌شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟

ــــوز ــ ــ ــــه بیامـ ــ ــ ــــق ز پروانـ ــ ــ ــــحر! عشـ ــ ــ ــــرغ سـ ــ ــ کان ســـــــــوخته را جـــــــــان شـــــــــد و آواز نیامـــــــــد ای مـ

‌2 با توجّه به عبارت‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید.

 باران رحمت بی‌حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمت بی‌دریغش همه جا کشیده.

 فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در مهد زمین بپرورد.

الف( آرایه‌های مشترک دو عبارت را بنویسید.

ب( قسمت مشخّص‌شده، بیانگر کدام آرایۀ ادبی است؟

خ
س

پا

1 مرغ سحر: نمادِ »مدّعی عشق« و »عاشق دروغین«

پروانه: نمادِ »عاشقِ واقعی و بی‌اِدّعا«

الف سجع: رسیده و کشیده / بگسترد و بپرورد  2

تشبیه: باران رحمت، خوان نعمت / فرّاش باد صبا، دایۀ ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین )همگی اضافۀ تشبیهی‌اند.(

جناس ناهمسان: همه را و همه جا / بنات و نبات

ب استعاره از سبزه و گیاه

قلمرو فکری 
پ

‌1 معنی و مفهوم عبارت‌های زیر را به نثر روان بنویسید.

 عِبادَتِکَ.
َ

 عاکفانِ کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که: ما عَبَدناکَ حقّ

 یکی از صاحب‌دلان سر به جَیب مراقبت فرو برده ‌بود و در بحر مکاشفت مستغرق‌ شده.

ی مصراع‌های مشخّص‌شده را بنویسید.
ّ
‌2 مفهوم کل

ـــــــــاد و مـــــــــه و خورشـــــــــید و فلـــــــــک در کارنـــــــــد ـــــــــر و ب تـــــا تـــــو نانـــــی بـــــه کـــــف آریّ و بـــــه غفلـــــت نخـــــوری اب

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟ چه غم دیوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان؟

پرســـــــــد مـــــــــن  ز  او  وصـــــــــف  کســـــــــی  گـــــــــر  بـــــــــاز؟  گویـــــــــد  چـــــــــه  بی‌نشـــــــــان  از  بـــــــــی‌دل 

‌3 از کدام سطر درس، مفهوم بیت زیر قابل استنباط است؟

  سعدی  وان کــه دیــد، از حیرتــش کلــک از بَنــان افکنــده‌ای هیـــــــــچ نقّاشـــــــــت نمی‌بینـــــــــد کـــــــــه نقشـــــــــی برکشـــــــــد �

خ
س

پا

شایستۀ  که  چنان  را  تو  که:  می‌کنند  اعتراف  عبادت  در  خود  کوتاهی  به  خداوند  عظمتِ  و  بزرگی  کعبۀ  گوشه‌نشینان  معنی:    1

توست، عبادت نکردیم. / مفهوم: ناتوانی در پرستشِ سزاوارانۀ خداوند

سرارِ الهی غرق 
َ
 معنی: یکی از عارفان در حالتِ کمال توجّه به حق و نگاه داشتن دل از توجّه به غیر حق بود و در دریای کشفِ ا

شده‌ بود.

مفهوم: بیانگر حالت »مُراقبه و تفکّر« و »مُکاشفه« 

2  برحَذَر‌ داشتن انسان از غفلت از یاد و ذکر خداوند

 ستایش پیامبر )ص( و پشت‌گرمی امّت اسلامی به حمایت او

 ناتوانی عاشق از توصیف معشوق بی‌نشان

تک
َ
 مَعرِف

َ
3 واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب که: ما عَرفناکَ حقّ

مفهوم مشترک: عجز و سرگشتگی شاعر در توصیف و شناخت خداوند
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